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 چکیده

ها، احساسات و شود و بخش وسیعی از اندیشهی بشری و از ابتدای تاریخ تاکنون، شریک زندگی مرد، تلقی میزن در جامعه      
تاریخی مختلف ادبیات عربی و ادبیات فارسی، تصویری از زن در قالب شعر و  هایی دورهباشد. در همهعواطف مرد متوجه زن می

-توان به نزار قبانی، معروف الرصافی، نازکشود. از این رهگذر از شاعران برجسته ادبیات معاصر عرب مینثر ادبی دیده می

اشاره کرد؛ و در ادبیات معاصر فارسی به الملائکه، سعاد الصباح، حافظ ابراهیم، احمد شوقی، فدوی طوقان و فوزیه ابوخالد 
شاعرانی چون پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد، طاهره صفارزاده، سیمین بهبهانی، ملک الشعرای بهار، عارف قزوینی، ایرج میرزا و 

عنوان مادر و  های یک زن بهابوالقاسم لاهوتی استناد جست. حال با عنایت به این امر که در راستای آن در بعُد سنتی به ویژگی
همسر که شامل پایداری، مهربانی و شفقت، عفت و پاکدامنی و ... پرداخته شده است و به موازات آن در بررسی سیمای مدرن، 
این مسأله در اشعار هر یک از شاعران مذکور ادبیات عربی و فارسی تبیین شده است که زن با کسب علم و دانش و داشتن اصالت 

ی او با همسرش مبتنی بر تعامل و تواند مؤثرتر باشد، به طوری که رابطهها مییع، در ایفای همان نقشای وسفکر و اندیشه
یابد و تساوی ی خود را که در عصور گذشته از دست داده بود، باز میشدههمکاری است، نه فرمانبرداری مطلق و نیز حقوق تضییع

توانند در جامعه منشأ خدمات بزرگی دهد که مینظر فرزندانی را پرورش میشود و نیز از این مبین حقوق زن و مرد ایجاد می
 باشند. 

 ها: شاعران معاصر عرب، شاعران معاصر فارسی، سیمای سنتی زن ، سیمای مدرن زن.کلید واژه

 

 

 مقدمه

ی بنیانی نو، به منظور ایجاد ارزش و موقعیت زن و هایی در جهت ارائهزبان تلاش ی عرب و فارساز ابتدای قرن بیستم در دو جامعه     

مرد ایجاد شد. در این میان تعدادی از شاعران و نویسندگان نیز در رویکردی جدید و با درکی درست و منطقی از این رویداد، 
انی، معروف الرصافی، نزار قبحضور عنصر فیزیکی و متافیزیکی زن را تجربه نمودند. از جمله این شاعران در ادبیات معاصر عرب، 

پروین است و در ادبیات معاصر فارسی   الملائکه، سعاد الصباح، حافظ ابراهیم، احمد شوقی، فدوی طوقان و فوزیه ابوخالدنازک
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باشد که سعی می اعتصامی، فروغ فرخزاد، طاهره صفارزاده، سیمین بهبهانی، ملک الشعرای بهار، عارف قزوینی و ابوالقاسم لاهوتی
 ای را در هنر و ادبیات باز کردند. های تازهای از سیمای زن داشتند، و افقرک جدید و روشنفکرانهدر د

 با ایجاد تغییرات سیاسی و اجتماعی در جوامع عربی در عصر نهضت و نیز در انقلاب مشروطه ایران و پس از آن، نگرش      
ها بود. تعاریف سنتی از کی از این مسائل زنان و حقوق اجتماعی آنجامعه به مسائل اجتماعی و سیاسی و غیره، متحول کرد. ی

گیری سیمای مدرن زن شد؛ اما در پی آن مفهوم زن که در باورهای فرهنگی و سنت ریشه داشت، دگرگون شد و منجر به شکل
بول، تلفیقی میان این دو دیدگاه های درست و قابل قمیان زن سنتی و مدرن شکافی به وجود آمد؛ در این میان لازم  بود با تبیین

ی ادبیات عربی و فارسی، بر آن شدند تا با و روش، به وجود آید تا اختلاف این دو را از میان بردارد؛ لذا شاعران مذکور در عرصه
با مردان متفاوت  ها،ی خویش، این امر را تبیین کنند که زنان از لحاظ درک، خلاقیت، آگاهی و تواناییگرایانهدیدگاه درست و واقع

توانند به های مادری و همسری که بازمانده و میراث سنت هستند، مینیستند. سپس نشان دهند که زن در کنار وظایف و نقش
دست نیستند، دست یابند. از منظر و دیدگاه سیمایی که در آن زنان روابط مردسالاری را کنترل و بسیار محدود ساخته و دیگر فرو

توانند پیوندهای خانواده را استوارتر کرده، روابطی بر مبنای همدلی ، زنان فقط از طریق آموزش و تربیت صحیح میشاعران مذکور
 و همکاری شکل دهند و از این آگاهی برای تربیت بهتر فرزندان و ارتقاء سطح جامعه و تساوی حقوقشان با مردان به دست آورند.

های ک از شاعران برجسته ادبیات معاصر عربی و فارسی، با ایجاد ارتباط و پیوند میان مؤلفهحال با عنایت به موارد فوق هر ی      
ها و کارکردهای زن کنند که دستیابی به سیمای مدرن، عامل بازماندن از نقشسیمای سنتی و مدرن زن در اشعارشان اثبات می

 شود.ی سنتی و مدرن، پرداخته میی سیمای زن در دو مرحلههنخواهد بود که در این مقاله به بررسی دیدگاه این شاعران دربار

 سؤالات پژوهش 

توان هدف باشد که در راستای آن میها و مجهولاتی چند میشالوده اصلی پژوهش حاضر مبتنی بر پاسخگویی به پرسش        
 اصلی و اساسی تحقیق را مشخص نمود.

 کرد؟توان جستجو ری میوزن را در چه ام  مسائل -1
 ؟چیستدر شعر شاعران معاصر عربی و فارسی حول  زنان سنتی و مدرن مسائل -2
 گذارد؟ها میمدرن چه تأثیری بر زندگی آن مبانی دنیایدر نگرش این شاعران دستیابی زنان به  -3

 

 پیشینه پژوهش

شاعران مختلف و نیز شاعرانی چون های سیمای سنتی و مدرن زن در اشعار تردیدی نیست که در مورد زن و تبیین مولفه         
نازک الملائکه، نزار قبانی، معروف الرصافی، سعاد صباح، احمد شوقی، حافظ ابراهیم، پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و طاهره 

-کتابتوان به مقالات و ی این تحقیقات میباشد از جملهنظیر میزاده و ... تحقیقاتی صورت گرفته است که در نوع خود بیصفار

 هایی اشاره نمود:

گیوی و بهاره پرهیزکاری، از مریم صادقی« های هویت سنتی و مدرن زن در شعر پروین اعتصامیتبیین مولفه»مقاله  -1
 (، فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.1831به سال )



 
 
 
 
 
 
 

 (، دانشگاه تهران.1833و حسن ملکی، به سال ) اکبر کمالی از علی« زن، انزوا و آزادی در شعر پروین و فروغ»مقاله  -2
 (، انتشارات ماهرنگ. 1838نیا، به سال )از بتول علی« پروین و نازک»کتاب  -8
(، دانشگاه فردوسی 1833از یزدان نامجو، به سال )« بررسی تطبیقی سیمای زن در آثار احمد شاملو و نزارقبانی»مقاله  -4

 مشهد. 
از معصومه نعمتی « دو شاعر معاصر عراق و ایران؛ نازک الملائکه و فروغ فرخزاد بررسی سیمای زن در آثار»مقاله  -5

      (، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دانشگاه گیلان.1811به سال )، نیاقزوینی و اکرم رخشنده

مؤنث در اشعار سیمین و جایگاه واقعی جنس « نقد فمینیستی بر غزل سیمین بهبهانی»(، در مقاله 1831ساره تربیت ) -6
 راهکارهای پیشنهادی سیمین جهت ایجاد تحولی در منزلت اجتماعی زنان مورد بررسی قرار داده است.

موضوع زن را در « زن در شعر پروین اعتصامی، سیمین بهبهانی و فروغ فرخزاد»(، در مقاله 1831طاهره سیّد رضایی ) -7
 نماید.ار داده و ذهنیت این شاعران را در این باب تبیین میاشعار این سه شاعر زن معاصر مورد مطالعه قر

فروغ فرخزاد و سعاد الصباح در مثلث عشق،سیاست و زنانه »(، در مقاله 1831مهدخت پورخالقی و حمید تقی آبادی ) -3
دسالار اند به بررسی نگاه روشنفکرانه دو شاعر که باعث ایجاد فضایی نو و اعتراض علیه نظام مرسعی کرده« نویسی

 شده است و در اشعارشان نمود پیدا کرده، بپردازند. 

به بررسی موضوع زن و مسائل بانوان و « جایگاه زن ایرانی در شعر معاصر»(، در مقاله 1811عیسی داراب پور ) -1
-نی میراهکارهایی جهت احراز هویت زنان در جامعه با تکیه بر اشعار ژاله قائم مقامی، پروین اعتصامی و سیمین بهبها

 پردازد.
 

 نگاهی به تصویر زن در شعر معاصر ایران -1

های مدرن، نقش و هویت زنان به عنوان یکی از از زمان مشروطه و با آشنایی مختصر ایرانیان با فرهنگ غرب و اندیشه
ای زن در کنشگران مهم اجتماعی در شعر مشروطه مورد توجه واقع شده و جایگاه درخوری یافته است. نگرش شاعران به سیم

پردازد و زن از معشوقه شعر دوره مشروطه تغییر کرده؛ برای اولین بار مضامین شعر این دوره به مسائل حقوقی و اجتماعی زن می
گیرد. بی گمان شعر معاصر، بهترین شود و عقلانیت، شخصیت و انسانیت او مورد تبیین و تحلیل قرار میبودن مطلق خارج می

شود. مهم ترین ت و برجسته ترین زمینه برای ردگیری و واکاوی دامنه و عمق این تغییرات محسوب میظرف انعکاس این تحولا
در طول تاریخ، فرهنگ  هایی از قبیل آزادی، وطن، زن، قانون و .... است.شاخصه این تمایز از جنبه مضمونی، طرح درونمایه

گذاشت. تقید به گونه فعالیتی را برای زن باقی نمیزنان، مجال هیچ مرسالارانه جامعه سنتی ایران و دیدگاه تحقیرآمیز نسبت به
های زنان در جامعه سنتی داری و شوهرداری، از ویژگیها و آداب و رسوم جامعه مردسالار، محدودیت فعالیت آنان به خانهسنت

 ( 211: 1874ایران بود. )بشیریه، 

ی متون ای، عمدتاً فرهنگی مردمحور و اغلب ضد زن بوده است؛ در کلیهشعر و ادب فارسی نیز تحت تأثیر چنین جامعه      
ی انسانی، بلکه همچون موجودی مطیع که باید در یک سری استانداردهای مشخص زن را نه به عنوان یک چهره»نوشته شده 

ی مردان یرانی که به وسیلهی ا( بدین ترتیب فرهنگ و جامعه111-111: 1831)احمدی خراسانی، « کردند.جای گیرد، مطرح می



 
 
 
 
 
 
 

که تا پیش از و برای مردان شکل گرفته بوده است، مجال تغییر در این روند و بروز و حضور به زن ایرانی را نداده است؛ به طوری
های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و شد، اما پس از آن با تغییر نگرشی محدود سنت تعریف میانقلاب مشروطه، زن در دایره

شد؛ سیمای زن تغییر کرده و سیمای مدرن او شکل های سنتی تعریف نمیره، نگاه به زن هم تغییر یافت، او دیگر با دیدگاهغی
هایی های مشترک در زمینههویت، یعنی آگاهی از خود و ویژگی»ی انسانی است گرفت. سیمای انسان به معنای ابعاد متشکله

 ( 218: 1838)مصفا، « جنسیت.مانند طبقات اجتماعی، مذهب، قومیت و 

ی ایران گردید. انقلاب مشروطه در ابعاد گوناگون حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی منشأ تحولات و تغییراتی در جامعه       
های فرهنگی و اجتماعی، به ویژه افزایش سطح تحصیلات و ( در اثر گسترش نوگرایی و نوسازی در زمینه67: 1871)اکبری بیدق،

های اجتماعی و ی فعالیتها را از چارچوب خانه به عرصههای زنان نیز در اجتماع و خانواده دگرگون شد و آنتغال، نقشاش
های فرهنگی و اجتماعی، از نقش منفعل و ناکارآمد خود در خانه بیرون آمده و برای اقتصادی وارد کرد. آنان با حضور در عرصه

هایی را در دو بعُد آغاز کردند: ابتدا از طریق تأسیس مدارس دخترانه و تأسیس و مرد کوششرسیدن به آزادی و تساوی حقوق زن 
ها. )زاهدی ، روزنامه و چاپ مقالات، سپس از طریق حقوقی و سیاسی؛ یعنی تلاش در جهت تغییر قوانین از طریق تشکیل انجمن

ش اصلاحات تربیت مخالفت کردند و ضمن محکوم شمردن کار با جنبهای محافظهبرخی از گروه»( با این حال 111-11: 1834
که زنان در به ثمر رساندن ( در حالی81: 1877)آفاری، « های پیشین دانستند.مؤسسات فرهنگی، این بنیادهای نو را مغایر سنت

انه از انتخاب شدن و هجری قمری در کنار اطفال و اتباع بیگ 1821انقلاب مشروطه نقشی بس سترگ را ایفا کرده بودند، در سال 
ها و ها، جنبشها و کارشکنی( اما به رغم مخالفت177: 1876ریش، حتی انتخاب کردن نمایندگان مجلس محروم شدند. ) دل

 های اجتماعی برای رفع ستم اجتماعی و تبعیض جنسیتی، ادامه یافت. فعالیت

 زن در شعر معاصر عربی -2

اساس  باورها و اعتقاداتی بیشود و نخستین صورتی است که برای زن در نظر گرفته می در اکثر جوامع عربی، سیمای سنتی،      
درباره زنان در بین عامه مردم به وجود آورد که متأسفانه در ادبیات و هنر نیز رخنه کرد. همین موضوع، موجب شد برخی از 

های مبتنی بر این سیما بر پایبندی و وفاداری و قبول ارزشکه در  این سیما را در آثار خود به تصویر بکشند شاعران و نویسندگان
شود و در جامعه و توان زن را موجودی دانست که فعالیتش تنها محدود به خانه مییابد. حال با عنایت بدین امر میسنت معنا می

 خوبی ایفا کند. کند وظایف خود را به عنوان مادر و همسر بههای اجتماعی آن حضوری ندارد و سعی میفعالیت

 انزن موضوعات معمول و کهن -3

إنَّ المَرأةََ » رفی می کند عزن در احکام قرآن و حدیث جایگاهی والا دارد تا بدان جا که وی را نه خدمتگذار و ریحانه م      
جهالت رهاند و او را صاحب اختیار و اسلام از ابتدای پیدایش خود، زن را از بند اسارت، قبیلگی و  ،« رَیحانَةٌ و لَیستَ بِقَهرَماَنةٍ

ها و ستمگریِ حاکمان و  ها، کشورگشایی جویی  اما بعدها به دنبال سلطه تشخیص گرداند. زن در این دین، پایگاهی اجتماعی دارد
ج از او سلب های اسلامی دچار دگرگونی شد. در این میان، حقوقی که اسلام برای زن قائل بود نیز به تدری والیان، برخی از آموزه

 .شد و اختیارات زنان روی به محدودیت نهاد

 مهربانی و عطوفت-1-3



 
 
 
 
 
 
 

ای برای ارضای تمایلات جنسی نیست و مقام زن را به جهت برقراری آرامش کنند که زن تنها وسیلهقرآن کریم، تصریح می
 نهند.و ثبات در کانون خانواده و حفظ حیات نوع بشر ارج می

خَلَقَ لکَُم مِن أَنفسُکُِم أزواجاً لِتَسکُنُوا إلَیهَا وَ جَعَلَ بَینکَُم مَودََّةً وَ رَحمَةً إنَِّ فی ذَلِکَ لَآیاتٍ  وَ مِن آیَاتِهِ أنَ»

 (21)مریم: « لِقَومٍ یَتَفکََّرونَ. 
 قرار دادم.(  )از جنس خودتان جفتی آفریدم که به وسیله او آرامش و سکون یابید و روابط شما را بر پایه عطوفت و مهربانی

های اخلاقی و هماهنگی زوجین در امور مربوط به خانواده حلاوت زندگی زناشویی و حصول آرامش روحی مبتنی بر توافق
باشد در این کانون مرد به جهت آنکه بار زندگی و تأمین معاش خانواده را بر دوش دارد در بعضی موارد فاقد آرامش و سکوت می

د تشکیل خانواده را براساس مهر و محبت و رسیدن آرامش و سکون اعضای آن مقرر نموده بنابراین زن است و از آنجا که خداون
 باید در اضطرابها و تنشهای روحی مرد نقش تسکین دهنده را ایفا کند و بر درد مرد که عدم آرامش است مرهم سکون نهد. 

های سنتی ها و مؤلفهترین این ویژگیظر داشته است و به مهمنزار قبانی نیز در اشعار خود این بخش از وجود هر زنی را مدن
نماید؛ او در این های سیمای سنتی وصف میدر اشعار زیر مهربانی و عطوفت مادرانه را به عنوان یکی از مؤلفه وی پرداخته است.

آل یاد ی یک زن ایدهان الگو و نمونهراستا در اشعار و آثار خود چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از مادرش به عنو
اند و آن مهر و محبت و عطوفت مادرانه دهد که زنان سنتی رفتهکند؛ چرا که بر این عقیده است که مادر او راهی را ادامه میمی

 نماید.است که هر مادری با عمق دل و جان نثار فرزندش می

نت و الخشب/عرفتُ حِضارةَ التَعَب/وَ طِفتُ الهند، طفتُ السِند، عَرَفتُ نِساءَ أوروبا/عرفتُ عَواطِفَ الإسم      

طفتُ العالمَ الأصفر/وَ لَم أعثرُ.../علَی امرَأةٍ تَمشّط شِعری الأشقَر/وَ تَحمِلُ فی حَقیبَتِها إلیَّ عرائسَ السکّر/و 

/و لازالَت بِخاطرهِ/تَعیش عرَوسة تَکسُونی إذا أعری/وَ تَنشلَِنی إذا أعثَر/أیا أمی .. أنا الولدُ الَّذی أبحرَ..

 (581: 1115)قبانی،  السکّر/فکَیفَ.. فکََیفَ.. یا أمّی/غَدوت أباً.. وَ لَم أکبَر؟ 

هند و سند را گشتم، دنیای زرد بوستان /تمدن خستگی را شناختم/احساس سیمان و چوب را شناختم/)زنان اروپا را شناختم..       

و هر وقت برهنه شدم، مرا /نبات عروسکی داشته باشدو در کیفش آب/که شانه کند موهای بور مرازنی را /اما نیافتم/را گشتم

-آب/و هنوز در ذهنش/ای مادرم.. من آن پسری هستم که بع دریا زد../گیردو هر وقت پاهایم بلغزد به سرعت مرا ب/بپوشاند...

 .(ر شدم... ولی بزرگ نشده امپد/پس چگونه.. چگونه ای مادرم/کندهای عروسکی زندگی مینبات

الملائکه در ای امری غیرقابل انکار است. نازکدهد، در هر جامعهنقش مادری یک زن، مهر و محبتی که او به فرزندش می      
و سراید؛ گوید که یک مادر برای خواباندن طفلش با زبان قابل فهم کودکانه میاز لالایی مادرانه سخن می« أغنیة لطفلی»شعر 

 ای دیگر از سیمای سنتی زن است که نازک در اشعارش در قالب مهربانی، عطوفت و شفقت یک زن بیان کرده است. این مؤلفه

ماما، ماما، ماما، ماما، ماماما/برّاقُ الحلُّو اللثغهِ یَنوی النَوما/و النومُ وراءَ الرّبوهِ هیَأ حلِما/و الحلمُ لهُ اجنِحةٌَ        

 (812: 1113)الملائکه،   تَرقِی النَّجما/و النَّجمُ لَهُ شِفَّة، و تحبُ اللّثما/و اللَّثمُ سیوقظُ طِفلی.

به ستاره ها می سازد./و رویا بالهایی دارد که زیبا دهان خواب دارد./و  خواب در پس تپه، رویایی می)مامان، مامان، براق  
 کند.(./و این بوسه کودکم را بیدار میرسد



 
 
 
 
 
 
 

 یکی دیگر از اشعاری که در همین خصوص سروده شده اشعار ذیل است.        

 فَــقدتُ معبــرَها عَــــلی شــعِریکَــــفُّ الحــنانِ نسـیتُ ملَمسَها         وَ 

 (171)همان: لَم یَبـــــقَ مِنــها غَــیرُ أغنـیةِ        جَفَّـــت مرَارتُــها عَلـی صَـــــدری
 لطافت دست مهربانی از خاطرم رفته است و نوازش آن دست بر موهایم را گم کرده ام

 ام من خشکیده است. بر سینهها از آن تنها آوازهای برجای مانده است که تلخی آن

عشق مادری بسیار پیچیده تر از عشق میان مرد و زن است عوامل بسیاری وجود دارد که مانع عشق نورزیدن مادر به فرزند 
هاست در اساطیر عشق و مهربانی را شود، نخستین عامل همان اسطوره عشق مادری است که هنوز قدرتمندترین اسطورهمی

این الهه همچنین سم می کردند )اینانا( ایزدبانوی عشق و زیبایی در نزد سومریان بود که درایزد بانوان تج
و هرچه جامعه سنتی تر، قدرت این  شود )ویکی پیدیا، ذیل واژه اینانا( یابی می نیز هویت ها یونانی افرودیته و ها فنیقی عشتروت با

ق مادرانه است. حس ایثار و گذشتی که یک مادر نسبت به فرزند دارد اسطوره بیشتر. مطمئن ترین و پایدارترین شکل عشق، عش
شود و آن حسی است که پارسایان و مؤمنان حقیقی نسبت به خدایشان دارند و در یک کلام زن به تنها با ایثار دینی مقایسه می

 کند که پارسایان خدا را.همان شکل فرزندش را پرستش می
اند به ن بیش از مردان و در یک مادر از دیگر زنانی که هنوز حس مادری را تجربه نکردهبه طور کلی عاطفه و محبت در ز

دوست داشتن محور زندگانی زن بوده و به گفته روانشناسان، محبت جزء اصلی از زندگانی مرد و تمامی »مراتب بالاتر است زیرا 
 ( 125ش:1837)فرهمند، « اجزای زندگانی زن است

 
از دید سعاد صباح، معشوق نوزادی است که مادر او را نه ماه در شکم حمل کرده و تنها طناب ناف، پیوند مخفی همبستگی 

 میان آن دو بوده و فقط این پیوند به این رابطه شکل انسانی و عمیق بخشیده است: 

قطع حبل مشیمتی إنّنی أحملک فی داخلی / کإمرأة فی شهرها التاسع / فکیف أتخلّص منک؟ / کیف أ

معک / و أنت مشتبک ککرة الصوف / بأحلامی و رغباتی و جهازی العصبی؟ّ / کیف أترکک علی قارعة 

)الصباح )آ(  الطریق / تحت الثلج و المطر و الأعاصیر / و أنت أوّل طفل ولدتُه ../ و آخر طفل سوف ألده؟

 ( 41م:2115
ه در ماه نهم خود است/ پس چگونه از تو رهایی یابم؟/ چگونه رشته کنم /همچون زنی کمن تو را در درون خودم حمل می

ای؟ / چگونه تو ام پیچیدهجفتم با تو را قطع کنم / در حالیکه تو مانند کلاف پشمین به دورم، / به آرزوها، امیال و دستگاه عصبی
ام... / و آخرین طفلی ولین کودکی هستی که زاییدهرا در سر چهار راه / در زیر برف و باران و گردبادها رها کنم / در حالیکه تو ا

 که او را خواهم زایید. 
های ممتاز زنان که سیمایی انسانی و رحمانی به آنها بخشیده است، شأن و منزلت مادری است. خداوند متعال یکی از ویژگی

 فرماید:در این باره می

 «أُمّهُ کُرهاً وَ وَضَعَتهُ کُرهاً وَ حَملُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهراً...وَ وَصَّینَا الإنسانَ بِوالِدَیهِ إحساناً حمََلَتهُ »

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%DB%8C%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%DB%8C%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


 
 
 
 
 
 
 

-کند و با ناراحتی بر زمین میما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند، مادرش او را با ناراحتی حمل می»

 (15)احقاف، « گذارد و دوران حمل و از شیر باز گرفتنش سی ماه است.

این که، یک زن، نقش عظیمی در ایجاد آرامش و محبت در زندگی و نقش پرورش و تربیت صحیح فرزندان در مسیر  نتیجه
 اش دارد. تواند داشته باشد. به خاطر همین است که اسلام تأکید بر ماندن زن در جایگاه عظیم انسانیالهی، می

عاطفه زنانه است که فرهنگ مرد سالار نیز همواره آن را  مهر و محبت مادرانه اصیل ترین و به رسمیت شناخته شده ترین
(. وانگهی از نظر 255:834ستایش کرده و اعتبار زبان در طول تاریخ به واسطه این عاطفه به رسمیت شناخته شده است. )سلدن، 

ت با محبت کند فرزندی را که ثمره آن عشق اسوقتی زن در عشق نسبت به شوهرش شکست بخورد سعی می»روان شناسان
 ( 43:1871کله دان، «)کامل دوست بدارد و از این راه هم خود را سرگرم کند و هم ناکامی گذشته را جبران کند.

باشد. زن موجب زمین میهای رایج در خصوص سیمای سنتی زن در اشعار شاعران ایرانشفقت و مهربانی یکی از مؤلفه      
تواند کانون خانواده را گرم و لبریز از مهر و محبت کند، زیرا زنان از دیدگاه ست و میایجاد آرامش، انس و شفقت در خانواده ا

 پروین، روح زندگی هستند. 

 در آن سرای که زن نیست، انس و شفقت نیست       در آن وجود که دل مـرده، مرد است روان

 (114: 1838)اعتصامی، 

 سازند.زنان در عین مقاومت و پایداری در برابر مشکلات، جریانی از عشق و دوستی را در جامعه و جهان جاری می       

 تافت زن به کـــوه وجود         نداشت گوهـــری عشق، گوهـر اندرکـانچو مهر، گر که نمی

 (114)همان: 

غ احساس مهربانی و شفقت مادری مهربان است؛ احساس رنج یک مادر های بسیار ارزشمند و مهم در شعر فرویکی از مؤلفه    
 کند بمیرد اما کودکش رنج نکشد.به هنگام بیماری کودکش در شعر زیر پیداست تا حدی که دعا می

 های ســـرخ تــــــب آلودهطفــــلی غنــوده در بر من بیـمار              با گـونه

 تا نیــــمه شـــب ز درد نیـــاسوده   ه    ـــتوان درهــم آشفـــبــــــا گیس

 دارشهای لاغـــر و تـــــبلــرزد              انگشتهر دم میــان پنـجه من می

 (74: 1876)فرخزاد، م بگـیر و کـــــم بـــده آزارشــجان        کنم کـــه خـداوندا   مــــیه ـمن نال
داند که در درجه اول باید همسری عفیف و مهربان برای شوهرش باشد و اشعارش کسی میملک الشعرای بهار، زن را در 

 سپس مادری دلسوز برای فرزندان تا بتواند فرزندانی سالم و مؤ دب تربیت نماید.

 خانم آن است که باب دل شوهر باشد           نه و دلبر باشدخانم آن نیست که جانا

 ( 813:1833)بهار، زن زشتی که جگرگوشه همسر باشد                  بهترست از زن مه طلعت همسر آ



 
 
 
 
 
 
 

گزیند. طاهره صفارزاده نیز در بیان این مؤلفه، گاه به خاطر شرایط بد سیاسی و عدم وجود آزادی بیان، گفتار نمادین را برمی      
-یکی از اشعارش، از زن با نماد زمین و خاک یاد میشویم. برای نمونه در رو میدر مجموعه اشعار وی بسیار با چنین اشعاری روبه

 کند. 

زمین در اساطیر دیگر یک کره خاکی نیست که صورتی خدایی دارد ایزد بانوی است مقدس که سرچشمه زندگانی اوست        
ر اساطیر با هم نماد زاینگی، باروری و جاودانگی است پاک و بی آلایش . و صورتی زنانه دارد همچون زن و سیمای این دو د

کند، به سازد و خود زمین نیز جهان را بارور میزاید و زمین را بارور میآمیخته می شود زن زمین می شود و زمین زن، زن می
ی آورد و زمین نی منشأ حیوانات و کشتزارهاست و رود ها، زن فرزندان خود را پرورش می «بیانی دیگر زن می اید و بچه به دنیا 

ی گردند و قدرت جاودانهی زایندگی و پرورندگی همانند هم میالاند و زمین طبیعت و خاک را و در نهایت در تجربهدهد و می ب
 کنند. خویش را نثار دیگری می

ها را با این دو عنصر طبیعت غنا هایش از یاد نبرد و آنصفارزاده نیز بر آن بوده تا وجه پرورندگی مادر و زمین را در سروده     
ی زمین )خاک( پرداخته و زمین را با سیمای به بازآفرینی اسطوره« دو بال شناور»ببخشد و به تعالی برساند. در بند پایانی شعر 

ها و ناملایمات را از او می زنانه زنده کرده است. سیمای خاک همچون مادری پرورنده، شاعر را در آغوش می گیرد  و سختی
 زداید.

 (54: 1836)صفارزاده، گردد.ر حرکت زمینی خود/بدور سرم میسیمای خاک/د         

کند. این ویژگی صفارزاده با بیانی نمادین بار دیگر مهر مادری و آغوش گرم مادر را ملجأ و تنها پناهگاه آدمی عنوان می       
های سرزده از بر این بوده که سیبشود. صفارزاده یافت می«  های سر زده از خاکسیب»نیز در شعر « کل شیء یرجع إلی اصله»

گردد. سیب در افتند؛ به عبارتی هر دو ولادتی، مرگی را به دنبال دارد. همه چیز به اصل )مادر( خود بازمیخاک، دوباره بر خاک می
 آید.گردد، نوعی ظهور پیوسته که در نهایت به صورت یگانه در میاصل از خاک آمده و دوباره به خاک بازمی

افتند/و ها )ماه، ستاره، خورشید و آسمان( فرو نمیافتد/آنافتد/سیب از درخت میاز درخت می سیب  

 (61)همان:   های سرزده از خاک.های درخت خاکی است/برای سیبی خاک/برای سیبجاذبه

رزندان او هستند. یعنی در اش فگیرد که سرمایهرود. مادر در موقعیتی قرار میمادری از اصیل ترین عواطف زنانه به شمار می
تواند به آنچه سرمایه وجودی و ثروت اوست کند. زن با مادر شدن میواقع کسب موقعیت مادری او را به چنین ثروتی نائل می

دست یابد. در شعر معاصر، زن موجودی است بسیار ارجمند و بسیاری از شاعران معاصر در اشعار خود به ستایش و قدردانی از مادر 
 آید. است که از شاهکارهای ادبی او به حساب می« ایرج میرزا»اند. یکی از زیباترین شعرها شعر مشهور اختهپرد

 ت ــن آموخـــی راه رفتتا شیوه    ت و پا به پا برد    ــم بگرفــدست

 تــن آموخـــهاد و گفتــاظ نــیک حرف و دو حرف برزبانم             الف

 ( 121:1858)ایرج میرزا، تا هستم و هست دارمش دوست      پس هستی من ز هستی اوست   
-کند، اغلب همان مادر است. در واقع، وابستگی شاعر به زن، وابستگیهای مختلف ظهور میزنی که در شعر شاملو به شکل

کند. برای شاملو عشق با مادر تعریف ت میاش به مادری دلسوز است که نخست تأیید کننده اوست و وی را راهنمایی و حمای



 
 
 
 
 
 
 

ها حضور دارد و حضورش مایه دلگرمی شاعر است. وقتی مادر این شود و تا پایان هم شکل مادرانه دارد. مادر در تمام سرودهمی
مُرد دلبند »د: کنزند و با خودش زمزمه میرود، شاعر او را مسیحا صدا میشاعر که یکی از الهام بخشان شعرش است، از دنیا می

 « تو مَرد!

مرُد دلبند تو »آه تنها همه جا از تکِ تاریکِ فراموشی کور/ سوی من داد آواز/ پاسخی کوته و سرد/ 

خوانم/ دائم خواهم/ زیر لب باز تو را میجویم/ با همه شوق، تو را میبا همه چشم، تو را می« / .../ مرَد

 (131:1831)شاملو، خورد آرام آرام! تابوت تکان می ی در دلاآهسته به نام/ ای مسیحا! / اینک/ مرده
 
 عفت و پاکدامنی -2-3

عایشه تیموری اعتقاد به حجاب و عفاف را در اشعار خود منعکس کرده است. عایشه که خود زنی صاحب فضیلت و مقید به رعایت 
 گوید: پاکدامنی آغاز کرده و می(، دیوانش را با توصیه به حفظ حجاب و 74م:1138حجاب بود )زیاده، 

 بِیَدِ العفـافِ أصُونُ عِزَّ حِجَابِی                  وَ یَعصِمُنیِ أسمُو عَلَـی أترابِـی 

 نَقَــــادَةٍ قَـــد کَــــــملَُت آدابِــــی     وَ قَریحًــــةٍ          وَ بِفکِــرَةٍ وَ قَــادَةٍ

 (8م:1336)تیمور،  شِیمَةَ مَعشَرٍ                قَبلِی ذَواتِ الخِدرِ وش الأحسَابِوَ لَقَد نَظَمتُ الشعِّرَ 
 جویم. کنم، و با عصمت و آبرویم، بر همگنانم برتری میبا دست عفاف و پاکدامنی، عزت و حرمت حجابم را حفظ می -
 ده است.ادب و تربیت من در سایه اندیشه روشن و قریحه تیزبین، به مرز کمال رسی -
 من نیز مانند زنان عفیف و با اصل و نسب پیش از خود به سرودن شعر پرداختم.  -

شاعر بهره حقیقی انسان از زندگی را، در گرو عفت و پاکدامنی دانسته، و خوشبختی از نظر او با اخلاق نیکو و پسندیده معنا 
 ها است: یابد، که حجاب نیز از جمله آنمی

 (51)همان:متِلاکُ المَرءِ عِفَتَهُ                          وَ مَا السَّعادَةُ إلّا حُسنُ أخلاقِمَا الحَظُّ إلَّا ا
 بهره آدمی از زندگی، در حفظ عفت و پاکدامنی اوست؛ و خوشبختی تنها در داشتن اخلاق نیکوست. -
پسندد و در تلاش است با این اری را میکردبرای زن، عفت و پاکدامنی، شجاعت، راستگویی و درست اعتصامی پروین       
ی خاصی تعلق ندارد، او راه دانش و تلاش را به زن ، زنان روزگار خویش و آیندگان را بیدار و بینا کند. اندرز پروین به طبقهنگرش

حجاب و پوشش را  ( این شاعر جوان183: 1838نیا، نهد. )علیقیدی را پیش پای او میکند و رهایی از نادانی و بیتوصیه می
 بندوباری نبوده است.داند و هرگز موافق بیبرای زن قید و بند نمی

: 1838)اعتصامی، ه هـــیچ نـیرزد، اگر شـود عریاننه آنـک  ای پوشد     از فضل، جامه کسی است زنده که

116) 

 از نظر او، زن نگهبان گنجی به نام عفت است، لذا باید از آن خوب محافظت کند.       

 (145)همان: آگـــــه ز آییـــن نگهبانی نبودوای اگر   ر است و عفت گنج و حرص و آز     زن چو گنجو



 
 
 
 
 
 
 

گونه که ش است زن ایرانی را از آنی انسانیت است، دور نشده و در تلاگاه از نجابت، تقوا و شرف که لازمهپروین هیچ       
های معنوی آشنا سازد. او برخلاف تفکر بسیاری از روشنفکران، به اعتقادات دینی و خانواده شایسته است، پرورش دهد و با ارزش

ه شخصیت و های او نیز با نیازها و روحیات زن ایرانی و در عین حال مسلمان سازگار بود، چرا کحلپایبند بود، از این رو راه
 های ایرانی ترکیب شده است. ی پروین از عناصر فرهنگ اسلامی و سنتاندیشه

گوید جهیزیه و کالای ادبی زندگی زن داند و میی سعادت زن میهایی است که فروغ آن را مایهعفت یکی دیگر از مؤلفه          
 سازد. و تجارت هرگز با مقام مهرورزی و عاشقی نمیو مرد همانا عشق است و اگر جز این باشد تجارت و سوداگری است 

روی عفیف/که باشد همایونش از صدق فال/جهیز زن و مرد عشق است و خوش آن همسر نیک        

بس/تجارت دیگر مهر و دیگر مقال/بود نوشدار لب لعل نام/اگر بود با هم کمال و جمال/فتوت بود رمز 

 (226: 1876)فرخزاد،  مردانگی/دگر حسن خلق و فروغ کمال.

 از دیگر اشعار فروغ در این باره:       

 روز حاجت نیســـت بهـــتر یــاوری     طــینت همسری     هر مرد از پاکبــــ

 (117)همان: ب اقـــبال آن مـرد، زن بـــــودکوکـ   روشـــــن بـود     ز آزرم دل زن اگــر
م جایگاه مقدس زنان در خانواده و با تکیه بر خصائصی مقدسه چون طهارت و پاکی زنان در طاهره صفارزاده نیز با تکری         

مادربزرگ خانواده را در پیوند با آب، زندگی، پاکی و « طلوع»کند. اینک او در بخشی از شعر اجتماع کوچک خانواده اشاره می
 کشد.زایندگی به تصویر می

ی غسل مادربزرگ/دو رکعت نماز قضا/مصاف لشکریان. ت/همهمهطلوع/آمدن روز بود/وقت شکر نعم       

 (57: 1836صفارزاده، )

 پایداری و مقاومت    -3-3

های عصر پیامبر )ص( نام در زمینه زن و دفاع و مقاومت و پایداری، شواهد و قرائن تاریخی فراوان وجود دارد. در تاریخ جنگ
کردند، ثبت شده است. آنها به میزان توانایی و رشد خویش در ابعاد مختلف سعی در زنانی که همراه ایشان در پیکارها شرکت می

های خندق، خیبر، فتح مکه، غزوه حنین، جنگ تبوک، در دوران حضرت حمایت از اسلام و رهبری نمودند. حضور زنان در جنگ
ها در ای از مشارکت همه جانبه آنگوشه علی )ع( و همچنین نقش مؤثر آنها در نهضت کربلا و دوران پس از امام حسین )ع(،

 (1876های الهی است. )منصوری لاریجانی، های دفاع از اسلام و ارزشصحنه

های ملی و فرهنگی به همراه ایستادگی و مقابله در برابر متجاوز، از وظایفی است که اسلام بر دوش مردان و دفاع از ارزش
اند. از طرفی، رویکرد زنان به هنر و واره شانه به شانه مردان به این مهم توجه نمودهزنان نهاده و زنان نیز در طول تاریخ، هم

مسائل اجتماعی و ادبی به جهت اینکه آفرینش برای زنان تماماً متفاوت از آفرینش مردان است، جدای از رویکرد مردان به این 
ست و بیشتر نمودی مردانه دارد؛ ولی نقش زنان در آن، مسائل است. از سوی دیگر، اگرچه ادبیات جنگ مربوط به میدان جنگ ا



 
 
 
 
 
 
 

اند و های سیاسی و اجتماعی با مردان مشارکت داشتهانکارناپذیر و آشکار است و باید اقرار نمود که زنان پیوسته در تمام عرصه
 اند.  همراه آنان به مقاومت و پایداری پرداخته

های سیمای سنتی، ی پایداری و مقاومت در وجود زنان به عنوان یکی از مؤلفهوحیهدر ابیات ذیل، قبانی برای نشان دادن ر      
ویژه در میدان نبرد ستاید، بهها میچنین شعری را سروده است؛ چرا که او همواره خصلت پایداری و مقاومت زنان را در تمام عرصه

 کند.به نقش و حضور پرشور زنان اشاره می

 (441: 1115) قبانی،عروس .. لأجلی/إنَّ مَهرَ المناضلاتِ ثمینُ.وَضعی طَرحةَ ال        

 که مهریه زنان مبارز، ارزشمند و پربهاست.( / )به خاطر من، جامه عروس بپوشان        

را ی سنتی های زن جامعهنشینی که نزار قبانی در این عرصه سروده است و در آن یکی از مشخصهاز دیگر اشعار زیبا و دل      
سراید. قبانی در سرایش خویش نهایت پایداری و مقاومت یک کشد، شعری است که او برای سرزمین فلسطین میبه تصویر می

حد و حصر خود، کودکان و جوانان را کشته شده به خاک طلبانه و پایداری بیی مقاومتکند؛ زنی که با روحیهزن را تحسین می
های اِشغالی حتی در وجود ی امید در سرزمینخواهد به صراحت عنوان کند که روحیهن اشعار میسپارد. نزار قبانی با سرایش ایمی

 زنان و مادران زنده است. 

نِساؤُنا/یَرسَمنَ أحزانَ فلسطینَ علََی دمَعِ الشَّجرِ/یقبرنَ أطفالَ فلسطینَ بِوِجدانِ البشََرِ/نِساؤُنا/یَحملِنَ         

 (171) همان:  القمر. احجارَ فلسطینَ/ إلی أرضِ

پاره /زنان ما/سپارندکودکان فلسطین را در نهاد بشریت به خاک می/نگارنداندوه فلسطین را بر اشک درختان می/زنان ما)     

 برند.(به کره ماه می/های فلسطین راسنگ

کشد. همسرداری، زنان را به تصویر میگونه که در ابیات ذیل نمایان است معروف الرصافی نیز چنین مقاومت و ایستادگی همان   
های زندگی، مقاومت و ایستادگی از جمله مؤلفاتی است که شاعر با هنرمندی وفاداری به او، دوشادوش بودن زن در تمامی عرصه

اه زن خاص و دقتی ناب و با نگرشی موشکافانه به حلاجی و پردازش این امور پرداخته است. در این ابیات علاوه بر تکریم جایگ
 سازی شأن و مقام ایشان در چشم عوام، تلاش شده است. در خانواده، به برجسته

 وَ قَـــد کانَت نسِـــاء القَـومِ قِدماً                یـــرُحنُ إلـی الحـروبِ مَــعَ الغُزاةِ

 ـــیاتِ یکَنّ لَهُــم علی الأعـداءِ عـَـــوناً                وَ یضَــمدِن الجـروح الدامــ

 (188: 1111)الرصافی، عَذابَ الهَون فی أســـر العـــــداةِ   رن و ذقَن    کُــم منهنّ فی الحربِ أُسِ
 اند. رفتهدر گذشته، زنان قبیله با مردان مبارز به جنگ می

 اند. نهادهها را مرهم میدر کنار آنان و در برابر دشمنان ایستاده و زخم

 ها اسیر شدند و رنج خواری و اسارت را از دشمنان چشیدند. ه در این جنگچه بسیارزنان زیادی ک

 



 
 
 
 
 
 
 

هایش، استقامت و پایداری زنان را به تصویر بینیم که در خلال جستجوی سیمای زن سنتی سرودهالملائکه را میاینک نازک      
 ستاید. حس رشادت و مقاومت زن را می شود وکشد، او در این ترسیم بیانگر ایستادگی زن در هنگام وقوع حادثه میمی

 یَهـتَزُ غُـصنٌ فـــی الرِّیاحِ و یَجــمدُ      قَالَــــت نـَهزَتَنی المَقـولَةُ مثلمـا    

 (111: 1113)الملائکه، وَ أخذتُ أنظـمُ ما أقــــولُ و أنشِـدُ   ـالأمِّ العَـظیمَةِ مُعجَبـاً   و بُهـــرتُ بـ
 دهد. شود، این گفته نیز همان حالت را به من میلرزند و خشک میدرختان در بادها می هایهمچنان که شاخه

 ام به نوشتن و گفتن و سرودن.ام و شروع کردهی بزرگی و عظمت مادر شدهو حیران و شیفته

مجاهدان  سمبل مقاومت و پایداری است. شاعر برای تقویت روحیه شهامت و ایثار در جان« زن»در نظر فدوی طوقان 
کند که ملتی مجاهد را به وطن خود را به زنی تشبیه می« حمزه»گیرد. وی در چکامه زیبای وطنش فراوان از این نماد بهره می

 ( 413:1118دنیا آورده است )طوقان، 

 هذِهِ الأرضُ إمرَأةُ 

 فِی الأخادیدِ وَ الأرحام

 سِرُّ الخَصبِ واحِدٌ 

 خلاً وَ سَنابلِقُوَّةُ السِرَّ التی تُنبِتُ نَ

 تُنبِتُ الشَّعبَ المُقاتِل 
های کندم ها، خوشههاست. راز باروری یکی است؛ این راز است که نخلها و رحمچون زنی در درون شکاف)این سرزمین هم

 آورد.(و ملتی مبارز را به بار می
در « الفدائی و الأرض»ست. شاعر در قصیده به طور کلی در آثار فدوی زن به عنوان نماد شجاعت و استقامت به کار رفته ا

گذارد که با افتخار فرزندش را به و مادرش تصویر تصویر زنی شجاع را به نمایش می« مازن ابوغزاله»قالب گفتگویی میان شهید 
 ( 811سازد )همان، مسلخ عشق و ایثار و نبرد با اهریمنان فرومایه روانه می

 یا وَلدی إذهَب!

 هُ بسُِورَتی قُرآنِوَ حَوَّطتهُ أمُّ

 إذهَب! 

 وَ عَوَّذَتهُ بِاسم اللهِ وَالفُرقانِ 
 )فرزندم برو! و مادر او را با دو سوره از قرآن بدرقه کرد. برو! و با نام خداوند و قرآن برایش دعا کرد(

تحمیلی است. آنها  ای از زنان در پشت جبهه در هشت سال دفاع مقدس از افتخارات بانوان ما در جنگحضور طیف گسترده
ها حضوری فعال داشتند بدون اینکه نامی از اگر در خط مقدم حضور چندانی نداشتند، سربازان گمنامی بودند که در تمامی عرصه

آنان برده شود. حتی پس از جنگ نیز کمتر به نقش سازنده و حساس بانوان در پیروزی عظیم دلاورمردان اسلام بر کفر جهانی 
 ست.پرداخته شده ا

ی داشتن فرهنگ اسلامی و با تأثیرپذیری از الگوهایی همچون حضرت زهرا )س( زنان در هشت سال دفاع مقدس به واسطه
 های اجتماعی و فرهنگی حضور داشتند. ی صحنهو حضرت زینب )س( در همه



 
 
 
 
 
 
 

حضور شورآفرینان را در  های دل انگیزکه از پیشکسوتان شعر پایداری است و خود به چشم خویشتن صحنه« سلمان هراتی»
 پشت جبهه مشاهده کرده است، نقش زنان در پشت جبهه را این گونه به تصویر میکشد:

 او کنار تنور داغ

 ، نان میپزد«فاطمه»و « سیب گل»با 

 های جبههبرای بچه

 او در جبهه هست

 (11-13: 1863)هراتی، کندها فشنگ خالی میبا بچه
داند که نقش رزمندگان در خط مقدم را. از منظر او هر عدد نانی که مان قدر با اهمیت میشاعر نقش زن در پشت جبهه را ه

 کند.ای است که به سوی دشمن متجاوز شلیک میزند به مانند گلولهاین شیرزن به تنور می
 نگاه جنسی و ابزاری به زن -4-3

شود و هویت مستقلی ندارد، صرفاً به عنوان خشنود ها و جوامع مرد سالار زن به دلیل اینکه جنس دوم محسوب میدر نظام
 یابد. آید و در ارتباط با جنس مذکر هویت میکننده مرد به شمار می

-های سنت مذکر و مردسالارند، از زن تصویری منفعل، آسیب پذیر و وابسته ارائه میای که بر ساختههای کلیشهاین نقش

دهد. )ر.ک: گرین شود. این تلقی، زن را تا حدّ یک ابژه جنسی تقلیل میر شناخته میکنند که موجودیتش در ارتباط با جنس مذک
های زن در آثار ادبی، یا جنسیت گرایی های قالبی شخصیتاگر نقش»نویسد: ( الین شووالتر در این باره می884:1838و لبیهان، 

یابیم بلکه یچ چیز راجع به احساسات و تجربیات زنان درنمیمنتقدان مرد، یا نقش محدود زنان در تاریخ ادبیات را بررسی کنیم ه
 ( 148:1832به نقل از: پاینده،  261:1133شوالتر، «)فهمیم که به زعم مردان، زنان چگونه باید باشند.فقط می

شود میی به زن عاری نیست، حتی نگاه جنسیتی به زن در آن به وفور یافت تهایی که نه تنها از نگاه جنسییک از عرصه
عرصه شعر است، البته این نوع نگاه در ادبیات معاصر به مراتب کمتر و متعادل تر از ادبیات کهن است؛ اما شعر معاصر نیز از این 

 باشد. نگاه مبرا نمی

 
دید و  –اش هم و شاید در زندگی شخصی –، شاعر معاصر لبنانی از شاعرانی است که در جای جای اشعارش «خلیل حاوی»
بسیار منفی و سیاهی به زن دارد. نگاه او به زن به قدری خشک و خشن و بی رحمانه است که زن را مظهر انحراف و  نگرش

 (825:1116داند. )دکتر حمود محمد العبد، ابتذال و حتی دلیل احتقار تمدن می
خوریم. گویی شاعر به هیچ وجه برمیبا توغّل در دیوان او به تصاویر بسیاری از زنان فاسد، شهوتران، بدکاره و خیانت پیشه 

شود. از دید او زن، گناه، شهوت، افعی همه یک چیز واحد هستند و هیچ از طرح تصاویر تکراری، تاریک و منفی از زن خسته نمی
-بدترین و شهوانیگیرد تا زن را در اش را به کار میها وجود ندارد. او از زن نفرت دارد؛ از این رو، تمام توان هنریتفاوتی میان آن

 (825ترین حالت به تصویر کشد. )همان:

 فی ضفة المستنقع البهیج

 اراک تمتص عصیر العفن المعجون بالوحول

 رائحة الانثی التی تئن عیناه لمن تراه 



 
 
 
 
 
 
 

 کنار مرداب خرّم و آراسته -
 مکیبینم که عصاره عفونت آمیخته با گِل و لای را میتو را می -
 (151:1171دهد.)حاوی خلیل، کند، ناله سر میبرای کسی که او را نگاه میبوی زنی که چشمانش -

آید، ارضای نیاز جنسی است. خلیل حاوی، شاعری است از دید او تنها کاری که زن به خوبی و درستی از پس انجام آن برمی
 است. که از ابتدا نگاهی سیاه و منفی به زن داشته و هیچ جای دیگری خلاف آن را ادعا نکرده

    
حسن هنرمندی شاعر و مترجم معروف ایران که طبعی توانا در شعر و ادبیات داشت. او نیز مانند بسیار دیگری از شاعران، 

ای ناپسند و زشت تنها از بعد جسمی و جنسی به زن نظر دارد و در برخی از آثارش نفرت شدید خود را نسبت به جنس زن به گونه
 دهد: رد نکوهش قرار میکند و زن را موابراز می

 ام هـدیری است دیده ز رخ زن برگرفت     ت       ــمن نیز چون خدا که ز زن دیده برگرف   

 ام هــوه دیگر گرفتـای               همچون خدای، شیپرسد کس از خدا که تو بی زن چگونه   

 از من رمید و خفت در آغوش دیگری    ر من        ـــود و شعـریده من بــه آفـهر زن ک   

 گری ـاموش دیــاد بر لب خـــلب برنه        ی     ــهای من ولبـمه ز لـار نغــشد خواست   

 هدـانده که لب بر لبم نـــدیگر زنی نم   جز در خیال من که بهشت من است و بس              

 خورم که زنی آن چنان نبود سوگند می      عر       ـــم به شــبس روی دل فریب که آراست   

 ود ـــای زنی هرگز آن نبــــلبخند دلرب      فت        ــای شکفت اگر خندهـدر شعر من شک   
 (                   185-186: 1887)هنرمندی، 

نگاه به خوبی در شعرش آشکار فریدون توللی نیز از جمله شاعرانی است که نوعی نگرش جنسیتی به زن داشته و این نوع 
های اوست. توللی نخواسته است قدمی از دنیای محدود مادی و شخصی است. شعر توللی آیینه توهمات و پندارها و هوس بازی

یابد سرخورده کند و چون بدان دست نمیهایی گناه آلود جست و جو میخود فراتر بگذارد و همه آمال و آرزوهای خود را در هوس
 یوس و وحشت زده است. و مأ

های جسمانی، کامروایی و کام جویی گویی تمام وجود شاعر را در خود غرق کرده است. با این همه های گناه آلود، لذتعشق
 اندازد: طلبد و ارتکاب گناه جنسی را بر گردن هنر میاز همسر آزرده خود پوزش می

زمان تشنه آغوش  هر /از یاد پریشانی توشکافد دلم می/بر من ای همسر آزرده ببخشای که درد 

              /که نه بر گونه دلخواه و پسند هنر است /اتراشیده به هم درشکند پیکر مهرن /نگاری دگر است

ر فروباردش از طبع گ/خانه دگر بند شدن که نزیبد به چنین/ناله در آن خلوت سرد از سر مهر  کشیمی

شبچراغ /نیست که یاد تو به هر حال و دیارباورت  /معشوق هنرمند شدن مرگ باشد زن و/روان آب حیات

مرگ من، بازپسین چاره طغیان  /من ای همسر آزرده ببخشای چو موج بر /دل گمراه و پشیمان من است

 (174:1841)توللی، من است
 



 
 
 
 
 
 
 

 مدرن زن موضوعات جدید و -4

ها متحول شد. عصر نهضت )عصر نهضت در همه زمینهادبیات عرب که در عصر انحطاط راکد شده بود، با ظهور عصر 
فرهنگی غرب و شرق )به ویژه در لبنان و مصر( -م( و به دنبال رویارویی متقابل سیاسی1137معاصر( با حمله ناپلئون به مصر )

 ( 821: 1422پدید آمد. )فاخوری، 

دوستی، آزادی گرایی، میهنهای جدیدی چون ملیّوعکم مسائل و موضبه دنبال این تحولات اجتماعی در جامعه عربی، کم       
ها در ادبیات از بند استعمار، لزوم تعلیم و تربیت زنان، مشارکت زنان در جامعه، مسأله حجاب زن و ... به وجود آمد و بازتاب آن

 عرب پدیدار شد. 

 مباحث با را اجتماعی متجددان، مسائل و مدآ پدید اجتماعی مسائل درباره جدیدی هایدیدگاه نوزدهم، قرن دوم نیمه در     

 برای نو، دینی اجتهادهای دلیل به زنان، دوره این را سردادند. در کورکورانه تقلید و رسوم از رهایی ندای و درآمیختند دینی

 هایکنار طیف در و ایستادند جریان این برابر در زنان، برداشتند. برخی گام محتاطانه البته و خود برخاستند از دفاع به بار نخستین

 انتشار زنان هایمجله که بود دوره کردند. در همین مخالفت زنان اجتماعی و سیاسی مشارکت با سنتی، مردان از ایگسترده

 از ( یکی285: 1835بود. )عباسی،  زن حقوق از شاعران دفاع دوره، این در دینی نواندیشی دستاوردهای دیگر از یافت فراوان

 همچون باید زنان که بودند باور این بر اندیشمندان عرب از برخی چرا که بود؛ زن حجاب کشف دوره، این مهم هایموضوع

 مفهوم حجاب زیرا نداشتند؛ را خود نظر بیان جرأت ولی است، حضور این حجاب مانع و کنند شرکت اجتماعی امور در مردان

 .نبود ایساده کار آن با مقابله و داشت مردم دینی باورهای در که ریشه بود عمیقی

 هاییمقاله و زنان از خاطر حمایتش به او بود. شهرت امین قاسم داد، سر آشکارا را زنان آزادی ندای که کسی نخستین       

 پیشرفتخواهان  او بلکه خورد،نمی چشم به مقالاتش اولین در حجابیبی به امین قاسم دعوت .است نوشته باره این در که است

  است. اسلامی تمدن و فرهنگ اساس بر مصری جامعه ترقی و

هایی روشنفکری در کشورهای رو به توسعه اسلامی به ویژه مصر و ایران، شکل گرفت که افزون بر صد سال پیش، جریان
کردند. این خیزش رح میپشتیبانی از حقوق زنان به عنوان نیمی از نیروهای خفته انسانی را ضمن شعارهای اصلاح طلبانه خود مط

 بود، کرده آغاز دختران، تربیت و زنان آموزش به توصیه: چون چالشی کم شعارهای با را خود مسیر مصر، در که اجتماعی –فکری 
 پایانی دهه در که طوری به افکند،می جامعه شنوای نیمه گوش در رساتر هرچه را صدایش طنین و نهدمی فراتر را پا تدریج به

ع از حقوق اجتماعی وی، زینت بخش و رونق آفرین محفلصاحبان ذوق و نظر و باریک اندیشان دفا و زن موضوع نوزدهم، قرن
آید. نوشته قاسم امین، نقطه عطفی در نگاه نهضت اصلاح طلبی به شمار می« تحریر المرأة»عرصه اخلاق و اجتماع بود. کتاب 

 این کتاب اثرگذار به زودی به زبان فارسی نیز ترجمه شد و در نوع نگاه روشنفکران ایرانی تأثیر نهاد. 
ی ها و مبانی زندگی، شکل گرفت؛ یعنی زمانی که جای انسان در جهان، رابطهسیمای زن مدرن با بروز تعاریف جدید از بنیان      

های دگرگون شد؛ این زن، زنی تحصیلکرده که سعی دارد همچون مردان در فعالیتهای دیگر او با طبیعت و زمان، و انسان
هایی از قبیل استقلال، خوداتکایی و همچنین تحصیلات است و مختلف اجتماعی و فرهنگی حضور داشته باشد. او صاحب ویژگی

شود. بر همین ی همکاری و تعامل میی او با همسرش به جای اطاعت، رابطهنگاه غیرجنسیتی به خود دارد، در نتیجه رابطه
گیری زن مدرن و تحولاتی در اند در اشعارشان به نوعی خواهان شکلزیستهاساس است که اکثر شاعرانی که در جوامع خود می



 
 
 
 
 
 
 

ز های فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی هستند؛ این شاعران در زمینه فرهنگی و اجتماعی انقش و کارکرد زنان در زمینه
خواهند که از تقلید پرهیز کنند و توان خود را در زمینه آموختن علم و دانش صرف کنند. در مورد مسائل اخلاقی، خواستار زنان می

-گرایی میزیستی و بومیی زنان به سادهکنندهرأیی زنان جامعه خویش هستند و در مورد مسائل اقتصادی، دعوتبیداری و روشن

 باشند. 

 همدلی همراهی و -1-4

اش در اشعارش نشان دهد، از همسر نزار قبانی برای آنکه سیمای مدرن یک زن را  در قالب همراهی و همدلی صمیمانه      
گوید. او اولین شعر زیر را یک سال بعد از مرگ همسرش، که در حادثه منفجر شدن سفارت سخن می« بلقیس»خویش به نام 

 ده بود، سروده است. م شهید ش1131عراق در بیروت در سال 

دهد، تصویری زنی است که همواره، همراه و همدل شاعر بوده است؛ چرا تصویری که قبانی از بلقیس در این شعر ارائه می      
دهد که بلقیس در کنار قبانی همراهی همیشگی بوده است که شاعر از آن قبانی از وی خاطرات خوبی دارد و این امر نشان می

 کند. ی یاد میچنین به خوب

بلقیس/کانَت أجملَ الملکاتَ فی بابلِ/بلقیس/کانَت أطولَ النخلاتَ فی أرضِ العراق/کانَت إذا         

 (118: 1115)قبانی،  تَمشی/تُرافِقها طواویس.

-اش میهمراهیها رفت/طاووسهای عراق بود/هر وقت راه میی بابل بود/بلقیس/بلندترین نخلبلقیس/زیباترین شاهزاده        

 کردند.

 ای دیگر از اشعار نزارقبانی در همین خصوص:نمونه       

  أیّاهُ إمرأةُ تمسَّکُ القَلبَ بینَ یَدیها/سَألتُکِ باللهِ لا تترکینی... لا تترکینی/فَما أکونَ أنا إذا لَم تکَون.        

 (226)همان: 

مرا تنها نگذار/که -دهم مرا تنها نگذارکنی/تو را به خدا قسم میی و لمس میده)ای زنی که قلبم را بین دستانت قرار می        
 من چیزی نیستم، من هیچ نیستم، اگر تو در پیشم نباشی.(

باشد. او نقش زن های نازک میهای سیمای مدرن زن در سرودههمراهی و همدلی زن در کنار مرد نیز یکی دیگر از مؤلفه       
 (161: 1113)الملائکه، داند.  ی آرامش برای فرزندان میرسان مرد و مایهتاید و او را همراه و یاریسدر خانواده را می

 فَإنَّمــــا هی لــلأبـــناءِ مـدرسة        و إنَّــما هــی للآبـــاءِ معــــــــوانُ

 ــلوانُو إنَّما هــی للمَــــــحزونِ سُــ  یةٌ  و إنَّما هـــــی للمفـــــجوعِ تعز

 رسان است. زن برای  فرزندانش همچون مدرسه و برای همسر خود، یاری

  هاست.ی آرامش خانواده در برابر مصائب و اندوهزن مایه



 
 
 
 
 
 
 

ی های گذشته را دربارهباشد؛ پروین دیدگاههای سیمای مدرن در اشعار پروین همرای و همدلی زنان مییکی دیگر از مولفه       
دهد که خود را شود؛ او مردان آن روزگار را مورد خطاب قرار میمارد و برای زن و مرد، نقش تفکیکی قائل نمیشزن مردود می

 آورد.برتر از زنان نپندارند و در ادامه از جوهر بایسته و متعالی زن در ایجاد تکامل و امنیت خاط، سخن به میان می

 (115)همان: اسلــحه، تیــمار خوار و پشتیبانبه روزگار ســـلامت، رفیـق و یار شفـیق             به روز 

که نظام امن جهان بر پایه همگرایی، »خواهد داند و میشاعر، همراهی و همدلی را شرط اصلی ادامه حیات و زندگی سالم می     
 (42: 1838صفا، )م« همراهی و همدلی زن و مرد استوار باشد.

ای که یکی از اشعار فروغ فرخزاد در همین معنا گونهگیری یافته است، بههمراهی و همدلی در اشعار فرخزاد نیز تجلی چشم        
ی پایداری خواند و این عمل را مایهو مفهوم سروده شده است که شاعر زن را به تفاهم و همدلی و همنوایی با همسر فرا می

 داند. ادگی میحیات خانو

جو مده/کو بود همسر مر او )نیست دریای تلون را کنار/از بهانه دور کن دل زینهار/گوش بر حرف بهانه        

 (271: 1876)فرخزاد،   را رو مده.(

لی با مرد شویم که وی سیمای مدرن یک زن را در همراهی و همدرو میای دیگر از اشعار صفارزاده با ابیاتی روبهدر گوشه      
 سراید: داند و چنین میمی

سای تو/که بال و ترت شدم/بی من نبود اوج فلک سینهام و یاورت شدم/و شیرین)ای مرد/یار بوده      

 (43: 1836(  )صفارزاده، پرت شدم.

 تعلیم و تربیت  -2-4

در این راستا به بررسی آن خواهیم پرداخت. در باشد که های سیمای مدرن زن میتعلیم و تربیت زنان، یکی دیگر از مؤلفه       
روی داشته باشد، باید از تربیت زنان شروع کند؛ چرا ای بخواهد اصلاح دائمی و دنبالهخصوص این مسأله باید بگوییم، اگر جامعه

زن واجب و لازم است و  های درایتمند و با اراده باشند. برای اصلاح مرد، تربیتشود تا زنان انسانکه تعلیم و تربیت باعث می
ی دیگری غیر از تربیت زن نیست، چون او همیشه در خانه و خانواده و وطن حضور ها و وسیلهها و اُمتبرای بیداری کامل ملت

داند و عقیده دارد که در دارد و جدا از آن نیست. بر همین اساس نزار قبانی با عنایت بدین مسأله، ارزش زن و مرد را یکسان می
 دانند. وزش و تعلیم زنان باید جدیتّ به خرج داده شود؛ چرا که اساس تمدن و پیشرفت را زنان میآم

 (214: 1115)قبانی، رأةُ عنوان الحِضــارةعلََّمـوا المَـرأةَ، فالـم ـی الجـدارهِ إنَّما المرأةُ و المَــرءُ ســواء ف

های انسانی یکسان هستند پس در آموزش آنان جدیت به خرج دهید، چرا که اساس تمدن و پیشرفت زن و مرد در ارزش)      

 زنانند.( 



 
 
 
 
 
 
 

همان افکار « کتاب دستان»کند. در این شعر دهنده معرفی مینزار قبانی در این ابیات زن را به عنوان مادر، مربیّ و آموزش       
دهد. کتابی که در هر دورانی برای انسان ضروری است که زندگی تعلیم میو عقایدی است که یک زن به کودکش از ابتدای 

 های آن را بخواند و به یاد داشته باشد. نکته

کتابُ یَدَیک/یوزعُ خبزُ الثَقافة کلُُّ نهار/علََی الجائِعین.../و یُعطی درُُوس المُحَبَّة للعاشقین/و یلمع        

 (876: )همان کالنَّجم، فی عتمهِ الضائعین.

نای دهد/و در تاریککند/بر گرسنگان/و به عاشقان درس مهرورزی میکتاب دستان تو/هر روز نان فرهنگ پخش می)        

 درخشد.(گمگشتگان چون ستاره می

سیمای  هایباشد؛ شاعر از میان مؤلفههای سیمای مدرن نزد معروف رصافی میآموزی زنان یکی دیگر از مؤلفهتأکید بر علم       
 داند. دهد و آن را در اولویت میمدرن، بیش از هر چیزی به این مؤلفه توجه و عنایت بیشتری نشان می

ی ماندگی کشورهایشان را در دور نگهداشتن زنان از عرصهی آن روز عرب، علت عقباندیش جامعهبیشتر روشنفکران آزاد      
با جوامع غربی و فرهنگ حاکم بر آن جوامع، آنان را بر این حقیقت آگاه کرد که کردند. آشنایی این قشر علم و دانش جستجو می

ی علم و دانش گام بردار تا مقصود اصلی، که ی انسانی است؛ لذا باید پا به پای مرد در عرصهی دوم بلامنازع جامعهزن نیمه
ست به این امر توجه، و زن را عضو اصلی جامعه دانتکامل جامعه است، حاصل شود. رصافی نیز، که خود را شاعری روشنفکر می

 (13: 1877معرفی کرد و بر لزوم تعلیم و تربیت آن همت گمارد. )حصاوی، 

 تَــــعُلُوا إذا رَبّـی البَــناتَ وَ هَــذّبـا       هَــــل یَعـــلَمُ الشَّـرقی أنَّ یاتَهُ     

 فیـها وَ عـــــلَّمها العــــلومَ وَ أدّبا        وَ قَـــضی لَها بالــــحقَِّ دونَ تَحکَّمُ

 (47: 1111)رصافی، أدنــی النـــساءَ مِن الـــرّجالِ و قَرّبا    سَ بِنــاهـضٍ إلّا إذاً    فَالشَــــرقُ لَـی
 داند رشد حیاتش در تربیت دختران است؟آیا انسان شرقی می -

 او را علم بیاموزد.او باید حقوق دختران را بدون تحکم بپذیرد و  -

 کند مگر اینکه زنان به جایگاه و منزلت مردان نزدیک شوند. شرق پیشرفت نمی -

باشد؛ نازک معتقد است الملائکه، اختصاص به نقش زن در جامعه میهای  سیمای مدرن زن نزد نازکیکی دیگر از مؤلفه        
درستی آموزش نبیند کند که اگر بهی دیگر نقشی بارز و اساسی ایفا میزن در بنیان خانواده از یک سو و آبادانی جامعه از سو

 (161: 1113)الملائکه،  شود.آبادانی در جامعه حاصل نمی

 للِــــمَرأةِ فضـلٌ فی العمرانِ نَشهدُه          لــــو لا تـَــقَدُّمُـــــها ماتَـمَّ عمران

 إلّا رجالٌ أولــوا العَـــــزم و نـســوانُ      لا یَرفَعُ الشَعـبَ مِـــن اعماقِ وهـدِهِ   

 

ای که اگر زمینه برای رشد او فراهم نشود، آبادانی کشور به طور کامل کند، به گونهدر آبادانی کشور، زن نقش مهمی ایفا می
 گیرد. انجام نمی

 توانند جامعه را از سقوط نجات دهند.تنها مردان و زنان با اراده  می



 
 
 
 
 
 
 

مدرسه »شمارد. وی در قصیده هـ( نیز تعلیم و تربیت زنان را امری مهم و اجتناب ناپذیر می1273-1851ابراهیم)حافظ 
 داند. کند و علت عقب ماندگی شرق از غرب را ناآگاهی زنان و تربیت ناصحیح آنان میدیدگاه خود را درباره زن بیان می« البنات

 (112:1113)ابراهیم، فیِ الشَّرقِ عِلَّةُ ذلک الإخفاقِ                         مَن لی بِتَربیَة النِّســاءِ فَإنّها 
ماندگی شرق چه ارتباطی به ناآگاهی زنان جامعه دارد؟ شاعر حال ممکن است این پرسش به ذهن خطور کند که علت عقب

 گوید: دهد و میخود به روشنی پاسخ این پرسش را می
 درسةٌ إذا أعددَتَها                       أعدَدتَ شَعباً طَیِّبَ الأعراقِالأُمُّ مَ               

 الأمُُّ روَضٌ إن تَعَهَّدَه الحَیَا                     بالرِّیِّ أوَرَقَ أَیَّما إیراقِ                 

 (113)همان:شَغلََت مَآثِرُهُم مَدَی الآفاقِ الأمُُّ أُستاذُ الأساتذَِةِ الأُلِی                                     
کند و بر این باور است که آموزش و تربیت زنان در جامعه نخستین و بنابراین او جایگاه زن در جامعه را به خوبی تبیین می

ند به خوبی تربیت اترین گام برای رسیدن به پیشرفت و ترقی است؛ زیرا اگر دختران و زنان امروز که مادران فردای جامعهضروری
ای متعهد خواهیم داشت. شاعر، این مسئله را با تشبیهی ها نهادینه شود، در آینده جامعههای اخلاقی در آنشوند و علم و ارزش

گونه که باغ برای دادن محصول خوب و پربار، نیاز به مراقبت و نگهداری و گوید: همانسازد و میملموس به خوبی روشن می
آورد. او منزلت و جایگاه زن ، زن نیز در صورتی که آموزش صحیح ببیند، نتایج درخشانی را برای جامعه به ارمغان میآبیاری دارد

 کند و معتقد است مادر، اولین استاد استادانی است که فضایل ایشان سراسر آفاق را فراگرفته است.  را بسیار بلند و والا ترسیم می
داند و بر این باور است که تربیت شاعرانی است که جایگاه زن را در جامعه با ارزش میهـ( از 1235-1851احمد شوقی )

گونه که ناآگاهی ایشان ریشه بسیاری از مشکلات است. او در زنان در رشد و شکوفایی جامعه نقش مهم و مؤثری دارد، همان
 گوید: می« العلم و التعلیم و واجب المعلم»قصیده 

 رَضَعَ الرِّجالُ جَهَالَةً و خُمُولاً         شَأنَ فی أَمِّیَّةِ         نَ و إذا النِساءُ    

 هَمِّ الحَیاةِ و خَلَّفَاهُ ذَلیلاً لَیسَ الیَتیمُ مَن إنتَهَی أبَواهُ مِن                 

 (63هـ.ق:1423)شوقی،شغُولاًأَمّاً تَخلََّت، أو أباً مَ   إنَّ الیَتیمَ هُوَ الذی تَلَقی لهَ                     
یابند. یتیم کسی نیست یعنی؛ زمانی که زنان در جهل و بی فرهنگی رشد کنند، فرزندانشان نیز در جهل و نادانی پرورش می

که پدر و مادرش را از دست داده است، بلکه یتیم واقعی کسی است که مادرش او را رها ساخته و به تربیتش نپرداخته و پدرش نیز 
 م امور مادی است و از فرزندش غافل است.سرگر

بر لزوم تعلیم زنان و اقتدا به دین مبین اسلام اشاره « مصر تجدد نفسها بنسائها المتجددات»ای دیگر با عنوان و در قصیده
یع زنان در کند و معتقد است پیامبر اکرم )ص( هرگز حقوق زنان را نادیده نگرفته و تمدن بزرگ اسلامی نیز شاهد جایگاه رفمی

 عرصه علم و فرهنگ بوده است.  
 

 ـثِ، و سیرَةِ السشلَفی الثِقاتِ خذُ بِالکِتابِ، و بِالحَدیـ                                         

 و إرجِع إلی سُنَنی الخلیلـ               ـقةِ، و إتَّبِع نُظُمَ الحَیاة                       

 هذا رَسُولُ الله، لَم                        یَنقُص حُقوقَ المؤمِناتِ                       

 العلِمُ کان شَریعةً                         لِنسِائِه المُتَفَقِّهاتِ                       



 
 
 
 
 
 
 

 اتِرُضن التِجارةَ و السیا                   سَةَ، و الشُئُونَ الأخرَی                       

 و لَقدَ علت ببَِناتِه                         لُجَج العلُُومِ الزَاخِراتِ                       

 (168)همان:ـطِقُ عَن مَکانِ المسُلِماتِ   و حِضارةُ الإسلامِ تَنـ                                        

 
است که در شعرهایش همواره بر لزوم تعلیم و تربیت زنان همراه  هـ( از دیگر شاعران این دوره1256-1231عائشه تیموری)

کند. او از پیشگامان نهضت بیداری زنان است. او معتقد است حجاب و عفاف باعث عزت زن است و با حجاب و عفاف تأکید می
ساند، بلکه به رشد و رکند و ادب و تربیت، نه فقط آسیبی به منزلت زن نمیداشتن حجاب کامل، از رشد زن جلوگیری نمی

 سراید: می« بِیَدِ العَفافِ أصُونُ عِزَّ حِجابی»ای به نام کند. او در این باره در قصیدهشکوفایی بیشتر او کمک می
 

 بیَِدِ العَفافِ أصوُنُ عِزَّ حِجابی                 و بعِِصمَتی أسمُو علی أترابی                  

 و بِفکِرَةِ وَقَّادة و قَریحَةِ                        نقََّادَةٍ قَد کَملَُت آدابی                  

 ألّا یکونی زهرةَ الألباب ما ضَرَّنی أدبی و حُسنُ تَعَلُّمی                                 

 سدَل الخِمار بلِِمَّتی وَ نِقابی     ما عاقَنی حَجلی عَن العلُیا وَ لا                             

 (31:1818)تیموری، صَعبَ السِیاقِ مَطامِحُ الرَکَّاب  عَن طَیِّ مِضمار الرِهانِ اِذا إشتکََت                          
مورد چنین های سیمای مدرن است که پروین اعتصامی در این کسب نمودن علم و دانش از سوی زنان یکی دیگر از مؤلفه       

 (144: 1838)اعتصامی،  سراید.می

 بـــهر زن، تقــــلید تیه فتنه و چاه بلاست         زیرک آن زن، کورهش این راه ظلمانی نبود

ی از نظر پروین، اگر زنان ایرانی در جامعه مانند مردان از جایگاه مناسبی برخودار نیستند، به خاطر آن نیست که از بهره      
ری نسبت به مردان برخورداند، بلکه آنچه موجب شده است تا مردم جامعه، دیدگاهی نادرست نسبت به آنان داشته هوشی کمت

های سیاسی و اجتماعی نسبت به زنان ها و نگرشباشند، نظام معیوب ارزشی و مردسالار بوده است، اکنون زمان تغییر دیدگاه
 ها؛ آموختن علم است. نسبت به ایشان ندارند و یکی از راه است؛ آنان باید نشان دهند که مردان، هیچ برتری

 به که هر دخـــتر بداند قدر علم آموختن       تا نگوید کس، پسر هوشیار و دختر کودن است

 (811)همان: 

ی زنان مادرانههای سیمای مدرن زن در اشعار فروغ فرخزاد اشاره و تأکید به نقش تربیتی، آموزش و یکی دیگر از مؤلفه       
ی کمال زن، مادر شدن باشد، اما او بر این عقیده است که مرحلهباشد؛ ابیاتی که از فروغ در این زمینه یافتیم هرچند اندک میمی

شود، مفهوم عشق واقعی، مفهوم فناشدن در موجود دیگر را به مرحله وقتی زنی، مادر می»دارد: است و در این باره عنوان می
 «شود.ندن برایش روشن میکمال رسا

اش با توجه به اینکه بیان زنانه خود را همواره حفظ کرده اما جنبه انفعالی در او غلبه های شعریفروغ در یکی از مجموعه      
قتی به های مادرانه، حتی وهای مادرانه، در غم فرزند، بخشایشبینیم، اما با بسیاری از مایهنکرده است؛ او را یک شاعر کوشا می



 
 
 
 
 
 
 

دارد و به ویژه در دهد اگرچه در ناخودآگاه از جهل انزجار دارد و گاه، آگاه بیان مینگرد جاهلان را نیز مورد تنفر قرار نمیجامعه می
 های همچون نکبت و ... گزینش واژه

-دیوبال و خونین پر، بپر بپر کبوتر جان/فضای نیل وحشت را بدر، بدر کبوتر جان/ببخش )شکسته       

 (115: 1876)فرخزاد،   خویان را بر آنچه مردمی دیدی/ز کافران رنجیدن، حذر حذر کبوتر جان.(

های فکری و ذهنی طاهره صفارزاده است. او معتقد است که زن عضو اصلی و ی آموزش و تعلیم زنان از دیگر نمونهمسأله       
خورد؛ چرا که این شار، به جهل از آموزش محروم باشد، حسرت میی ایران است. و از اینکه وی با هوش سربسیار مهم جامعه

کنند و اگر از دهند که به عنوان نسل فردای یک جامعه ایفای نقش میهایی را پرورش میزنان هستند که در دامان خود، انسان
 آورند.ماندگی یک ملت را فراهم میتربیتی صحیح برخودار نباشند، موجبات عقب

 با ایــــــن هـوش و ادراک            به جهـل از این فــزونتر پــــایی ای زن دریــــغا تو

 ( 81: 1836)صفارزاده، 

تا قبل از دوره مشروطه، زنان به صورت رسمی از حق تحصیل محروم بودند؛ بنابراین ملک الشعرای بهار بر لزوم علم 
کند؛ چرا که آنان را اصلی کید، و آنان را به فراگیری آن تشویق میآموختن زنان به دلیل نقش مؤثرشان در تربیت نسل آینده تأ

 داند: ترین مربیان جامعه می

 سوی علم و هنر بشتاب و کن شکر                که در این دوره والایی ای زن               

 مایی ای زنحجاب شرم و عفت بیشتر کن                        کنون کآزاده، ره پی             

 (1،631)بهار،جکه مام مردم فردایی ای زن       به کار علم و عفت کوش امروز                            
وی به نقش مهم علم و دانش و علم آموزی زنان برای رسیدن به پیشرفت و توسعه جامعه معتقد است. او در شعر زیر از 

از باور سنتی درباره زن دارد، تکیه نکنند و با تغییر در نگرش خود و با کسب علم و های خود که نشان خواهد به ویژگیدختران می
 دانش، به هویت جدید دست یابند. 

 تکیه منمای به حسن و جمال ای دختر           سعی کن در طلب علم و کمال ای دختر   

 دانه خال ای دخترای علم گرت در وسط مغز بود                  بهِ که در کنج لبت ذره

 ( 1131:1833)بهار، هنر جلوه کند غنج و دلال ای دختربی هنر نیست موثّر صفت غنج و دلال             با

 شوند: گاه از مسیر عصمت خارج نمیها به نور دانش روشن شود، هیچایرج میرزا معتقد است اگر جان زن

 رواق جان به نور بینش افروخت         چو زن تعلیم دید و دانش آموخت                    

 (38:1858)ایرج میرزا، به دریا گر بیفتد تر نگردد      به هیچ افسون ز عصمت برنگردد                         

 داند: نسیم شمال هم راه نجات زنان را کسب علم می

 درجات تو بود علم ای دختر من راه نجات تو بود علم                        شاهد به مقام



 
 
 
 
 
 
 

 (121:1868)نسیم شمال، 

 دارد: لاهوتی زنان را از جهل و بیسوادی برحذر می

 اندرین دور تمدن صنما لایق نیست                        دلبری چون تو ز آرایش دانش به کنار

 (27:1853)لاهوتی، 

ود و بر توجه زن به آراستگی معنوی و اخلاقی تأکید شنظام وفا در شعری لزوم کسب دانش و معرفت برای زنان را متذکر می
گوید در صورتی که زن به زیور مهر و شرم داند و میکند و حسن ظاهری را در صورت بی بهرگی از حسن باطن، مایه وبال میمی

 آراسته گردد، حسن جاوید و زیبایی حقیقی را کسب کرده است: 
 

 آوریم              به خیل جهالت شکست آوریمبکوشیم و دانش به دست                  

 به شوق و جوانی و طبع بلند                 به هرکار چیره شود هوشمند                  

 زن و حسن هریک ز بهر همند               دو گوهر برآورده از یک یمند                  

 شوند این دو گوهر از هم جدا                 بیفتند هریک ز فرّ و بها                  

 ولی حسن تنها به اندام نیست                 به گیسوی و زلف سیه فام نیست                 

 و رونباشد در اندام و گیسوی  جمالی است دل را که مانند او                                

 برافروزد از شرم و آزرم چهر دل خود بیاراید ار زن ز مهر                                 

 نگارنده حسن جاوید اوست                    فروزانتر از ماه و خورشید اوست                 

 ل روشن استجمال و بهای جهان از زن است               ولیکن از آن زن که د               

 زنی را که از جهل دل تیره است               بدو خوی اهریمنی چیره است                 

 (243:1868)نظام وفا، در آخر جهان را وبال است او جهان در جهان گر جمال است او                              
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شود، برابر و همانند انسانیتّ متساوی و متشابه یعنی در آنچه که به انسانیتّ انسان مربوط میزن و مرد هر دو انسانند و در 
هایی وجود دارد. حقوق یکدیگرند ولی در عین حال مرد انسان مذکر است وزن انسان مؤنث و در فطرت و طبیعت زن و مرد تفاوت

تواند از فرد یا قومی ت که این آزادی را هیچ فرد یا گروهی نمیهاسگوید انسان بالفطره واجد یک سلسله حقوق و آزادیبشر می
گردد. در نظر گرفتن وضع طبیعی و سلب کند. عدم توجه به وضع طبیعی و فطری زن بیشتر موجب پایمال شدن حقوق او می
-وضع مناسبی قرار می ها، زن را درفطری هر یک از زن و مرد، با توجه به تساوی آنان در انسان بودن و حقوق مشترک انسان

 دهد. 



 
 
 
 
 
 
 

استبداد مردانه و فرمان بری زنان را وضعیتی خطرناک می داند: زن برای آن که مادر خوبی باشد باید از  مری ولستون کرافت
ی کمی از این ویژگی اند کاملا وابسته به همسرانشان باشند، عدهدرک و استقلال فکری برخوردار باشد و از بین زنانی که آموخته

باشد؛ در اینجا مقصود، (. آزادی زن مفهوم دلنشینی است ولی مصادیق آن یک جور نمی248: 1712برخوردارند )ولستون کرافت، م
تواند هر مزیتّ و فرصتی که برای مرد وجود دارد در اختیار زن نیز می»ی مردان است. حقّ مقاومت زن در برابر حکومت ظالمانه

فردی که دست به "ی سیمون دووبوار(. به عقیده12: 1834)فیگز، « امت گرفتن آن را داشته باشدقرار گیرد و تنها زن باید شه
ی رسیدن به ها را تعیین کند و وسیلهداند وظیفه دارد که هدفشناسد و میزند، در خوب و بد، خود را مسئول میاقدام و عمل می

ها، به ها و باختعدالتی، بردکند؛ عدالت و بیم هر راه حلی را احساس میها را فراهم آورد؛ چنین فردی، در عمل و اقدام، ایهاآن
گیرد و از اینکه حتی در اند؛ اما هر کسی که دارای حالت انفعالی باشد در بیرون بازی جای مینحوی در هم، با هم درآمیخته

 (.517: 1835)دوبووار،  "ورزدفکرش هم مسائل اخلاقی را طرح کند استنکاف می
ز زمان محمّد علی پاشا در مصر و بعد از آن اسماعیل پاشا، جایگاه زن مورد توجه قرار گرفت و ندای آزادی زن را سردادند. ا

ندای آزادی ابتدا از مصر شروع شد و به دنبال آن کشورهای سوریه، لبنان، و عراق نیز با این حرکت هم صدا شدند )شهاب، 
نگاری روی کار آمدند و ندای آزادی سردادند، های مختلف و خصوصا روزنامهکه در زمینه (. همچنین از جمله افرادی548: 2111

آور، زندان های پست و حقارتتوان، سیّدجمال الدّین أسد آبادی را نام برد که بر این قول تأکید داشت: امکان خروج از جایگاهمی
از آزادی و حقوق خویش محروم باشند؛ نداریم. از دیگر افراد حامی های ضعف و سستی را تا زمانی که زنان جهل و ذلتّ و پرتگاه

 (.112-111: 2111)علیان، است  "المرأة الجدیدة"و  "تحریرالمرأة"حفظ حقوق و آزادی زن، احمد امین با دو کتاب 
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قرار داده است زیرا وظایف اجتماعی و تکالیف اعتباری که متفرع بر آن اسلام پایه احکام و حقوق مربوط به زن را فطرت وی 
شود و با توجه به اینکه هر موجودی و از جمله انسان با هدایت تکوینی و فطری بسوی آنچه که است منتهی به طبیعت انسان می

ه است. اعمال حیاتی که انسان را به مایه کمال اوست رهبری شده لذا با وسایلی که برای رسیدن به مقصد لازم است مجهز گشت
رساند کاملاً با دستگاه فطرت آفرینش تطابق دارد آنچه فطرت درباره حقوق اجتماعی افراد اقتضا دارد این است که سعادت می

کر و باشند. در اسلام مرد و زن از مواهبی مانند فچون همه انسانها دارای فطرت بشری هستند دارای حقوق مساوی و مشابهی می
توانند در تحصیل احتیاجات زندگی که حیات انسانی مبتنی بر آن است فعالیت نمایند زن اراده و اختیار برخوردارند لذا هر دو می

تواند مانند مرد مستقلاً اراده کند، مستقلاً کار کند و مالک نتیجه کار و کوشش خود شود و نفع و ضرر کارش نیز مربوط به خود می
تواند در زندگی فردی و اجتماعی تصرفاتی انجام دهد زیرا اسلام زن را از نعمت آزادی و استقلال که تا آن حتی میباشد و وی می

 روز صفحات تاریخ از آن خالی بود برخوردار نمود و زن در پرتو این نعمت الهی دارای استقلال اراده و عمل شد. 
 و صفت، ممتاز و مشخص نموده است: سوره بقره زن را به وسیله د 228باری تعالی در آیه 

 بشَِّرِ نِساؤُکُم حَرثٌ لکَُم فَأتُوا حَرثکَُم أَنَّی شِئتُم وَ قَدِّموا لِأنَفسُکُِم و اتَّقُوا الله وَ اعلمُوا أَنَّکُم مُلاقُوهُ وَ»

 «المُؤمِنینَ
م و بقای همه موجودات عالم به زمین )زن همانند کشتزاری است که بقای نوع انسان مبتنی بر وجود اوست همانگونه که دوا

 باشد.(و محصولات آن متکی می



 
 
 
 
 
 
 

 
ای برخوردار است این امر در وظایف و اساس وجود زن بر لطافت و حساسیت است لذا از خصوصیات جسمانی و روحانی ویژه

 تکالیف اجتماعی وی سهم بسزایی دارد.
ده ابتدا باید به شناخت خصوصیات و نیازهای اعضای اجتماع بنابراین برای شناخت حقوق زن و نقش وی در کانون خانوا 

 شود. خانواده پرداخت سپس با توجه به استعدادها و احتیاجات این اعضاء قلمرو وظایف و حقوق زن آشکار می
شر از آن های انسانی آنان است نه به جنسیت. بسعاد الصباح به عنوان ادیبی روشنفکر معتقد است که منزلت آدمیان به کرامت

جهت که بشر است و صرفا به اعتبار انسان بودنش حقوقی دارد و هیچ امری نباید مانع از برخورداری این حقوق شود و کرامت وی 

للِرِّجالِ نَصیبٌ مِمَّا باید حفظ گردد. خداوند در قرآن در دستورالعملی که بیانگر احترام به حقوق زنان است، می فرماید: *...

مند توانند از تلاش و کسب خود بهره( در واقع همان طور که مردان می82..* )نساء/ للِنِّسآءِ نَصیبٌ مِمَّا اکتَسَبنَاکتَسَبُوا و 

های جنسیتی نباید مانع آزادی زن در برداری را دارند و از این جهت فرقی بین آنها نیست. تفاوتشوند، زنان نیز حق این بهره
شود. بنابراین سعاد به اش میهای مختلف جامعه سبب کسب جایگاه واقعیارد شدن زن در عرصهها شود؛ چرا که وی زمینههمه

های غلط که زن را محدود زند و نسبت به قوانین و سنتّعنوان زنی که طرفدار حقوق زنان است، در اشعارش ندای آزادی سر می
به نظر من »کند: ی آزادی این گونه بیان میهش را درباره، دیدگا«روان الضامن». وی در مصاحبه با کندکند، اعتراض میمی

هاست، آزادی آن است که زن آرام آزادی، ضد اهمال و سستی و ضد رها شدن و در رفتن و ضد الگو گرفتن از بیگانگان و غربی
ی به عنوان زنی آزاد، اخواهد بدون هیچ ترس و واهمه(. او می35: 1816)عباسی، « گیرد نه اینکه برایش آرامش خواسته شود

 نظرش را ابراز کند و از پوسته استعمار دربیاید و از حقوقش دفاع کند.

 سراید:می« والورود...تعرف الغضب»باره در دیوانسعاد الصباح در این

 أُریدُ أن أقولَ ما أقولُهُ..

 مِن دُونِ أن یَتبَعنی السَّیّافْ

 (.288: 2115)الصباح، پ والأعراف!فی قبرٍ من العادات،  ودونَ أن أُدفَنَ
اش مجازات نشود و آزادی بیان در آن معنا ای است که در آن، زن به جرم دفاع از حقوق طبیعیسعاد الصباح در پی جامعه

 داشته باشد:

 وأحاولُ أنْ أکتشفَ جزیرة

 لا تشنُقُ أشجارَها بِتُهمة العَمَالة 

 (.81)همان: الشِّعر! ها بِتُهمَةِ کتِابَةِولا تَعتقِلُ فراشاتِ
 ها به اتهام سرایش شعر زندانی نشوند.ای هستم / که درختان آن به اتهام اعدام نشوند / و پروانهدر پی کشف جزیره

خواهد دیوار سکوت و سکون را درهم شکند؛ او از ساکن ماندن و دور از اجتماع زندگی کردن سعاد الصباح در اشعارش می
 های خود را به عنوان یک زن در مرکزیت توجه قرار دهد:خواهد تواناییجسارت می ت وأخسته شده و با جر

 أُریدُ أن أعیشَ تحتَ مَعطِفِ المَنونِ

 أُریدُ أن أعیشَ فی دائرةِ الزِلزالِ



 
 
 
 
 
 
 

 لا دائرةِ السُّکونِ

 أُریدُ أن أعیشَ فی عُیُونِ الناسِ

 (.221)همان: لا عُیُونی... .
خواهم در چشمان مردم ها زندگی کنم/ نه دایره سکون / میخواهم در دایره زلزلهزندگی کنم/ میخواهم زیر سایه روزگار می

 زندگی کنم / نه چشمانم!
خواهد ندای آزادی را فریاد بزند و به نادیده گرفتن خواهد در میان مردم زندگی کنم نه در لاک خود، می او با بیان این که می

راند و هم و غم او را آرایش تن کند و به حاشیه میای غلط که زن را در خانه محبوس میهزن اعتراض کند و از این سنت
 کند:داند، فرار  می

 أُریدُ أن أصرُخَ

 أنْ ألعَنَ

 أنْ أحتَجَّ

 أنْ أقتُلَ تاریخاً من العُطور، و البَخُورِ، والسَبایا.

 أُریدُ أنْ أهرُبَ من رُطُوبةِ الحریم، والتَکایا

 (.284)همان: أهرُبَ مِمَّن حلّلوا دِمایا.نْ أریدُ أ
خواهم که از میرا نابود کنم/ خواهم که فریاد بزنم/ لعنت کنم/ اعتراض کنم / و تاریخی از عطرها و بخارها و اسیران می

 خواهم که از کسانی که خون ها را حلال کردند بگریزم.ها فرار کنم / میرطوبت حریم خانه و خانقاه
-های غلط جاهلی، آگاهی و دانش و نوشتن را برای زن همچون خطری میهای آزادی زن، نوشتن است. سنتهیکی از نشان

 کند. داند که امنیت ملی و استعمار مرد را تهدید می
پردازد و خواستار آزادی زنان و بازپس گیری فوزیه ابوخالد در اشعار خود به رنج و مشقت زنان و زایل شدن حقوق آنان می

یابیم که وی شاعری حقوقشان است. او از وضعیت اسفناک جامعه زنان گله مند است. اگر به ابیات زیر نظری بیفکنیم درمی
 گوید: اش است. آنجا که میمعترض بر وضع حاکم بر جامعه

 (7؛1115.)ابوخالد،أحس أننی مضغوطه داخل جسدی/فلو أنّنی اتنفّس بعمق لتشققت بشرتی

شود. شاعر بین زن و داخل جسمم تحت فشار هستم/طوری که اگر نفس عمیق بکشم پوستم پاره میکنم که در حس می
ای که طغیانگر است کشد و این یک نوع تنش و کشمکش بین فرد و جامعه است، جامعهاش یک درگیری را به تصویر میجامعه

را که نفس عمیق هم بکشم ندارم زیرا بیم از آن دارم که گوید حتی جرأت این به نحوی که فرد )زن( اجازه ندارد دم برآورد و می
 پوستم بدرد. شاعر بصورت پوشیده مفهوم دربند بودن زن را با ترسیم پارگی جسمش به تصویر کشیده است. 

دهد و از نماد گنجشک استفاده کرده و از گرفتار بودن زنان در بند ظلم، شکوه سر می« قفس»ای تحت عنوان او در سروده
 گوید: یم

تؤلمنی هذه العصافیر/المزعجة کلما خبطت أجنحتها فی الفضاء/و راحت تغنی / و کأنها تسخر من »

 )الموسوعة العالمیة للشعر العربی( «سطوتی/ أو تظننی/ وحدی فی الحصار



 
 
 
 
 
 
 

گویی شکوه مرا به  کند/گشاید/ و شروع به آواز میآورد / هربار که در فضا بال میاین گنجشکان مزاحم دلم را به درد می
 برد تنها من در حصارم.گیرد / یا گمان میتمسخر می

کند و گویی به آزادی فوزیه در این قصیده از اینکه زن سعودی در بند است و زنان بسیاری از جوامع آزادند، ابراز دردمندی می
ند، آزرده خاطر گشته است. به هر حال او از رنجی گیربینند و به تمسخر میورزد و از اینکه آنان وی را در حصار میآنان رشک می

 جوید. برد و از حصار بودن آنان در قفس ساختگی و تنهایی بیزاری میشوند رنج میکه زنان به بهانه صیانت از آنان متحمل می

 معروف رصافی نیز، بر رفع تبعیض از زنان در برابر مردان تأکید دارد: 

 سلامِ تقتضی               بتفضیلِ الذین علی اللواتیوَ قالوا شَرعة الإ           

 عن الفحشاء مِن المتعلِّماتِ وَ قالوا الجاهلات أعَفُّ نفساً                            

 تزَولُ الشُّمُّ منه مزلزلاتِ   لقد کَذَّبوا علی الإسلامِ                                 

 (472:2111)الرصافی، علی أبنائِهِ و علی البناتِ   أ لیسَ العلمُ فی الإسلامِ فرضاً                       
 گفتند که دین اسلام، مردان را بر زنان برتری داده است. -
 باشند. سواد، پاک دامن تر از زنان دانش آموخته میگفتند که زنان بی -
 شود.تی انسان بزرگوار نیز از شنیدن آن، دچار تردید میاند، که حهایی به اسلام نسبت دادهدروغ -
 مگر در دیدگاه اسلام، آموختن دانش به پسران و دختران واجب نشده است؟ -
 
 

زبان عصر حاضر، به بررسی و تبیین سیمای مدرن زن خواهیم ترین شاعران فارسیدر این بخش با تکیه بر اشعار معروف       
 اند، آشنایی یابیم.های آنان با توجه به محیطی که در آن زیست نمودهفکار و نگرشپرداخت تا با چگونگی ا

-اسلام در مسائل سیاسی و اجتماعی، برای زن شخصیت مستقل حقوقی قائل است. دخالت زن را مانند مرد در تمام فعالیت

گذارد. مشارکت زنان در فریضه امر به داند و هیچ فرقی بین آن دو از این جهت نمیهای اجتماعی و شئون سیاسی جایز می
های اجتماعی هم پای مردان در عصر رسالت، دلیل احترام پیامبر )ص( به معروف و نهی از منکر، بیعت، هجرت و دیگر فعالیت

 اند که بیعت عقبه از همههای پیامبر )ص( با مسلمانان حضور داشتهحقوق و مقام زنان در حوزه عمومی است. زنان در بیعت
 (824:1862باشد. )آیتی، مشهورتر می

شود، سابقه طولانی در تاریخ اندیشه غربی حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زن که امروزه تحت عنوان فمنیسم خوانده می
( و قبل از آن 731:1832شود)پین، به شکل مدوّن ندارد. این جنبش از اواسط قرن بیستم به شکل جدی و گسترده مطرح می

شود، و در بحبوحه انقلاب فرانسه منتشر می 1712به سال « اثبات حقوق زنان»را که تحت عنوان « مری ولستون کرافت»رساله 
 ( 161:1835خوانند که نویسنده زن آن، خواهان برابری اجتماعی و تحصیلی زنان با مردان است)آفاری، اولین رساله فمنیستی می

ایان، موافقان و مخالفان مشروطه مطرح شد، مساله آزادی زنان، به ویژه حق رأی ترین موضوعاتی که بین نوگریکی از مهم
ایشان بود. نوگرایانی مانند آخوندزاده و طالبوف به آزادی حداکثری و حضور فعال زن در اجتماع باور داشتند و برخی مشروطه 

 ( 252:1836کردند. )یزدانی، خواهان نیز از این عقیده به شکل محدودتری حمایت می



 
 
 
 
 
 
 

آنکه در صدد گرایی است. عشق به آزادی و برابری به ویژه برابری زن و مرد .او بیخاستگاه شعر سیمین عشق و آرمان»
« کندها اعتراض میی سیاسی در شعر باشد شاعری ست معترض. او به مدد عشق و با زبان عشق به نابرابریصدور بیانیه

 (. 827: 1838)دهباشی، 
خواهد زن را به تغییر دادن زندگی و تاریخ خود تشویق کند و او را از اسارت تاریخی خود برهاند. ها میوارهسیمین در کولی
شود تا استقامت و پایداری را ی آزادی زن ایرانی میترین ویژگی کولی سیمین است. در واقع کولی اسطورهآزادی و آزادگی مهم
 یا چیزی باشد: خواهد در بند کسی وبه او بیاموزد. او نمی

 یِ خواجه نیستیچون غزالانِ خانگی                         بندی

 جان آهوی دشت را                         الفتی با حصار نیست

 با گل باغ و بوستان                         این غریبی تو را رواست

 نیست ساده چون مرغزار اش                  سبزههفت رنگ است 

 ایتلخ پروردِ کاسنی                            در دل درّه بوده

 (.658: 1814)بهبهانی، عطر شیرین اطلسی                         با تنت سازگار نیست
سالارانه را مرد خواهد این آزادی و استقلال را ابراز دارد. او قصد رها شدن از دنیا و نظام زبانیسیمین در زبان اشعارش نیز می

های به وجود آمده برای زنان را با شعرش از بین ببرد. شکستن سکوت را با بیان عواطف ها و محدودیتخواهد مرزدارد. وی می
 دهد:زنانه انجام می

 این صدای شکفتن را                     از بهارِ تنم بشنو:

 ، بشنو«ممن»که هر جوانه، به آوازی                      گویدت 

 پروینیی  شد شکوفه هر جوانه، به آیینی                      

 ، بشنو«شاخ نسترنم»   گفتم                    جلوه اگر  مست

 (.712)همان: با رها شدنم بشنو.  وای حیفِ حریفان را                    
، مفهوم نگاه نو به زنان و نقش آنان در اجتماع را نشان «دختران ایرانبه »ش( در قصیده 1886 -ق1815ابوالقاسم لاهوتی )    

دهد. در این شعر او معیارهای زیبایی شناسانه سنتی درباره معشوق برای دنیای جدید را بی فایده دانسته و از منظر تجدد، او را می
 :خواندفرامی -خود باور به البته –به ترک قید و بندهای سنت 

 

 ام خلق نمایند اقرارز ز حُسن تو بریدم سر و کار              گو به دیوانگیمن از امرو

 ها کردم و بر خاک بسودم رخسارلابه  تاکنون پیش تو چون بنده به درگاه خدا              

 لیکن امروز مجدّانه و رسمانه تو را                   آشکارا سخنی چند بگویم، هش دار

 تا کی از مژه تو تیر زنم بر دل زار  تا کی از زلف تو زنجیر نهم بر گردن                 

 مدح تو بیشتر از هرکه توانم گویم                      لیکن اینها همه حرف است و ندارد مقدار

 دبار عاشقان خط و خال تو بدآموزانند                       دیگر این طایفه را راه مده بر



 
 
 
 
 
 
 

 دلبری چون تو ز آرایش دانش به کنار اندر این دوره تمدن صنما لایق نیست                 

 شرم باشد که تو در خواب و جهانی بیدار ننگ باشد که تو در پرده و خلقی آزاد                 

 شاخه جهل ندارد ثمری جز ادبار ترک چادر کن و مکتب برو و درس بخوان          

 دانش آموز و ز احوال جهان آگه شو                  وین نقاب سیه از روی مبارک بردار

 پسر و دختر خود را شرف و کار آموز                 تا بدانند بود مفت خوری ذلت و عار

 تا که فرزند تو با این سخنان آید بار گوی            سخن از دانش و آزادی و زحمت می

 مس اقبال وطن از تو شود زرّ عیار  تو چنین مادر خوبی باشی                به یقین گر 
 ( 887:1834)کریمی حکاک، 

های ترین جلوهبریم. او به یکی از مهماز خوانش قصیده بالا، به ضرورت روی آوردن تجدد از نظر ابوالقاسم لاهوتی پی می
کند. تجدد از نظر بردند، اشاره مین از آن تحت عنوان حقوق زن نام میتجدد، یعنی نقش زن در اجتماع که روشنفکران و شاعرا

هایی است که تاکنون به شکل سنتی به آنان نگریسته شده است. سفر آنان به اینان چرخش و دگردیسی در نوع نگاه به پدیده
عوامل رشد و توسعه فرهنگی و  غرب و ملاحظه زنان غربی و آزادی اجتماعی، سبب شد برخی به این نتیجه برسند که یکی از

 ( 423:1834اجتماعی غرب، حضور زنان د رحوزه اجتماع و سیاست است )محمدخانی، 
های اجتماعی ها در فعالیتکند و خواستار مشارکت آنایرج میرزا نیز وضع زنان در جوامع غربی را با جامعه ایران مقایسه می

 است.

 در این محنت سرا سربار مرد است                  در اقطار دگر زن یار مرد است         

 ( 3:1858)ایرج میرزا،در اینجا مرد باید جان کند فرد  به هرجا زن بود هم پیشه با مرد                       
ند. او خود کند تا حقوق خود را از مردان بگیرعارف قزوینی در اعتراض به نظام اجتماعی نابرابر و ضد زن، زنان را تشویق می

 های زورگو و مرد سالار است. داند و درصدد براندازی نظامها میرا پیشوای بانوان در مبارزه علیه نابرابری

 حقوق خویش ز مردان اگر زنان گیرند                  در این میان من و صد دشت زن سپاه من است         

 در این میان من و صد دشت زن سپاه من است     حقوق خویش ز مردان اگر زنان گیرند             
 (6:1831)عارف قزوینی، 

های او با قوانین و عرفیاتی فروغ فرخزاد نسبت به مسائل اجتماعی دوره خود دیدی حساس و انتقادی دارد. یکی از درگیری
وشنفکر که حاضر نیست به است که در مجموع، به ضرر زنان است. او گاهی در مقام یک زن عاصی و سرکش و از طرفی، ر

های اصلی شعر اوست. نامه او شود و این یکی از زمینهزندگی عادی و مظلومانه زن ایرانی تن در دهد، با قوانین و عرف درگیر می
ای هکه در آن آرزوی خود را درباره زنان بیان کرده است، نشان دهنده بینش و شیوه تفکر او در سال "مجله امید ایران "به مدیر 

هایی که خواهرانم در این مملکت ها با مردان است. من به رنجآرزوی من آزادی زنان ایران و تساوی حقوق آن»است؛  88-1882
« برمها به کار میبرند، کاملاً واقف هستم و نیمی از هنرم را برای تجسم دردها و آلام آنهای مردان میو در اثر بی عدالتی

 ( 23:1884)فرخزاد، 



 
 
 
 
 
 
 

که در آن مقصود از خواهرم تمام زنان ایرانی و حتی زنان شرقی است، زنان را به مبارزه برای  "به خواهرم"در چهارپاره او 
 کند: اند، تقدیم میهایی که در حسرت آزادیآزادی، ظلم ستیزی و انتقام جویی از مردان زورگو دعوت نموده و آن را به تمام زن

 خیز از جا پی آزادی خویش             خواهر من ز چه رو خاموشی    

 (31)همان: خون مردان ستمگر نوشی           خیز از جای که باید زین پس
ای است که از سر تا پای آن را خودخواهی مرد در برگرفته است و از مرد فروغ به عنوان یک زن در پی آزادی زنان جامعه

 ا از زندان خواری و تحقیر رهایی بخشد، تا صدایش را به گوش تمام مردم عالم برساند:خواهد که او رمی
هایم مزن قفل خموشی / که من باید بگویم راز خود را / بیا ای مرد، ای موجود خودخواه / بیا بگشای درهای قفس را به لب

ی در تا پر گشایم / به سوی آسمان روشن شعر / اگر عمری به زندانم کشیدی / رها کن دیگرم این یک نفس را / بیا بگشا
 (87:1831)فرخزاد، 

های مشروع برای زنان است؛ او در شعری های ژاله قائم مقامی اعتراض به نبودن آزادیهای شعری در سرودهیکی از مؤلفه
زادی دانسته و آن را مرهم دل ای در آرزوی آخود را در مقام یکی از جنس زنان، برده« گویی درباره آزادی زنانپیش»با عنوان 

 داند: رنجور و خسته می

 ام ای دوست و آزادی بُود مولای منست سر تا پای من                 برَدهبسته در زنجیر آزادی    

 رسان بر زخم تن فرسای من دانم که اوست          مرهمی راحتچیست آزادی؟ ندیدم، لیک می   

 (62:1811)قائم مقامی: 

داند و آنان را به نهضت و انقلابی برای بدست آوردن حقوق از و زنان را از منفعل بودن، بی تحرکی و بی ارادگی برحذر میا
ها و خواند. به باور شاعر، همگان باید به زن در مقام قشری انسانی، که منشأ بسیاری از آگاهیدست رفته خویش فرامی

 هاست، توجه کنند:آزاداندیشی

 ایی، همتی، شوری، قیامی، کوششی         شهرِ هستی، جان من، جز عرصه ناورد نیستدست و پ 

 تر در مرد نیستچه ما را هست، هم زان بیشآخر ای زن، جنبشی کُن تا ببینند عالمی                کان
 (41)همان:

 بیند:نمی گوید و چنین جنبشی را در ایرانژاله از جنبش دفاع از حقوق زنان در غرب سخن می

 اجتماعی هست و نیرویی زنان را در فرنگ          در دیار ما هم ار زن جمع گردد، فرد نیست

 (47)همان:

 گوید:چنین در بیتی دیگر، در همین زمینه میهم

 (113)همان:ق آید ولی خالی است از من جای مننغمه آزادی نوع زن از مغرب زمین               سوی شر

 

 گیرینتیجه



 
 
 
 
 
 
 

توان چنین ذکر نمود در خصوص سیمای سنتی زن در جامعه عربی و فارسی با تکیه بر اشعار شاعران مذکور می الف(            

ها و نیز دیدگاه تحقیرآمیز نسبت به زنان حاکم بوده است، ای که در جوامع سنتی این سرزمینکه با توجه به فرهنگ مردسالارانه
ها و آداب و رسومی بود که جامعه گذاشت؛ این امر ناشی از تقید به سنترا برای زن باقی نمی گونه فعالیتیلذا مجال هیچ

نمود. شعر و ادب عربی و فارسی نیز داری، شوهرداری صرف میمردسالار بر زنان مستولی ساخته بود و آنان را مجبور به خانه
نگرند چون شاعران مذکور، زن را به عنوان فردی مطیع و تابع می گیرد و عمدتاً شاعرانیای شکل میمتأثر از فضای چنین جامعه

کنند، این است که از یک کشند؛ سیمایی که آنان در اشعارشان اتخاذ میو در اشعار و آثارشان سیمای سنتی زن را به تصویر می
ها مقاوم و پایدار در تمام عرصه کند وسو، زنان در آن تنها در قالب شخصی مطیع که همواره از همسر خویش فرمانبرداری می

کنند و در تربیت کنند و از سوی دیگر برای فرزندان خویش تنها به عنوان مادری مهربان انجام وظیفه میهستند، ایفای نقش می
طریق ی تربیت صحیح را بدانند و از این اند که شیوهها هیچ مهارت و دخالتی ندارند؛ چرا که خود آموزشی ندیدهو آموزش آن

 بتوانند با بکار بستن آن در تربیت فرزندان خویش، مؤثر و کارآمد باشند. 

ی عربی و ایرانی که توان چنین استنباط نمود که دو فرهنگ و جامعهحال با توجه به نتایج حاصل از سیمای سنتی زن می      
-تغییر در این روند و بروز و حضور زن را نداده است؛ بهگونه ی مردان و برای مردان شکل گرفته بوده است، مجال هیچوسیلهبه

 ی سنت بود و بس.که زن تنها محدود به تعریف در دایرهطوری

توان چنین ذکر نمود که با ی عربی و فارسی با تکیه بر اشعار شاعران مذکور میدر خصوص سیمای مدرن در جامعه ب(      

ای که دیگر او به و ... دیدگاه و نگرش به زن و جایگاه او تغییر یافت، به گونه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگیتغییر نگرش
 شد، سیمای او تغییر کرده و سیمای مدرن او شکل گرفت. های سنتی تعریف نمیی دیدگاهوسیله

ا و موجودیت مستقلی باشد که آنان در خصوص زنان، به طرح سیماما آنچه شاعران مذکور به دنبال آن هستند، این امر می      
ها در پی آن دست بزنند، چرا که از نظر آنان زمان آن به پایان رسیده است که موجودیت زن در ارتباط با مرد تعریف شود، پس آن

های ی خویش را در جامعه یافته و صدای خود را در عرصههستند که این امکان را فراهم نمایند تا زنان بتوانند جایگاه شایسته
 ف به گوش دیگران برسانند. مختل

تواند از دو جهت مورد توجه و مهم تلقی شود؛ اولاً این حال از منظر هر یک از شاعران دستیابی زنان به سیمای مدرن می      
ها بر آنها، مسیر زندگیشان را تغییر داده و ثانیاً به طور گسترده و عمیقی توانمندی دگرگونی در فکر و اندیشه و رشد و پویایی آن

هایی که روی خانواده چه در ارتباط با همسر و چه در خصوص تعلیم و تربیت فرزندان تأثیرگذار خواهد بود. در میان دیگر ویژگی
ها به داشتن حقوق مساوی بین زن و مرد و باز یافتن حقوق توان به اعتراض آناین شاعران برای زن مدرن قائل هستند، می

 اعی و فرهنگی و .. اشاره نمود.  های اجتمفعالیت در عرصهها، و ی آنشدهتضییع
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